
در تهــران، همزمان با بالا گرفتن بحث ها درباره تفاهم اخیر 
و نســبت مذاکره با مقاومت، روز گذشته از دولت تا مجلس 
و ســپاه بر یک گزاره مشــترک تأکید کردند؛ اینکه مذاکره 
لزوماًً به معنای عقب نشینی نیست. پیام این بود که تهران راه 
گفت‌وگــو را باز می گذارد اما مذاکره را از موضع قدرت و در 
کنار مقاومــت تعریف می کند. رئیس جمهور گفت: »جنگ 
همیشــه راه حل نیست« و بنای دولت »تفاهم و حل مسائل 
از طریق تعامل و مذاکره« اســت اما همزمان تأکید کرد که 
ایران در برابر فشــار اقتصادی خواهد ایســتاد و اگر پیمانی 
بسته شد باید »در برابر پیمان شکنی« ایستاد. رئیس مجلس 
نیز در پاســخ به انتقادها، مرز مذاکره و سازش را مشخص 
کرد و گفت »تعامل با دنیا، با وابســتگی و تســلیم، تفاوتی 
بنیادین دارد و مذاکره هر زمان لازم باشــد باید انجام شود«. 

او همچنین تأکید کرد که نباید هر تلاشــی برای گرفتن حق 
ملت را سازش و انفعال خواند. سخنگوی سپاه هم از پشتوانه 
سخت این سیاست پرده برداشــت و با بیان اینکه »تنگه در 
اختیار ایران اســت« گفت که »اگر آمریکا کارشکنی را کنار 
بگذارد و به تفاهم‌نامه بازگردد، می توانیم در چارچوب تفاهم 

انجام‌ شده، تنگه هرمز را باز کنیم«.

گره را با دست باز کنیم
مسعود پزشکیان در بیســت‌ویکمین جشنواره شهید رجایی با 
بیان اینکه جنگ، اگرچه یک گزینه است اما الزاماًً راه حل همه 
مشکلات نیست، گفت: »بنای ما تفاهم و حل مسائل از طریق 
تعامل و مذاکره است« اما بلافاصله بخش دوم این گزاره را هم 
اضافه کرد؛ ایستادگی در برابر فشار اقتصادی. به باور پزشکیان 
مذاکره و مقاومت دو مفهوم متضاد نیســتند. ایران می تواند هم 
پای میز گفت‌وگو بنشیند و هم در برابر فشار کوتاه نیاید. او برای 
توضیح این رویکرد به یک تعبیر ساده متوسل شد: »گرهی که 
می توان با دست باز کرد را نباید با دندان باز کرد«. پزشکیان در 

واقع تلاش کرد، دوگانه‌ای کــه در روزهای اخیر درباره تفاهم 
شکل گرفتهبود را کنار بزند؛ اینکه دفاع از این تفاهم آیا به معنای 
اعتماد به طرف مقابل یا عقب نشــینی از مواضع پیشین است؟ 
پاسخ او روشــن بود: »اعتماد نداریم اما تلاش خواهیم کرد با 
تدبیر از این بحران خارج شویم«. رئیس جمهور حتی به تجربه 
صلح در نگاه امیرالمؤمنین)ع( اســتناد کرد و گفت صلحی که 
دشمن پیشنهاد می کند و در آن رضایت خداوند وجود دارد نباید 
رد شود؛ هرچند پس از آن باید هوشیاری را حفظ کرد. در ادامه 
همین نگاه، پزشکیان به وفای به عهد رسید؛ اصلی که به گفته 
او پس از هر تفاهمی تعیین کننده اســت. رئیس جمهور گفت: 
»وقتی پیمانی بســته شــد باید گردن را در گرو پیمان گذاشت 
و در برابر پیمان شــکنی ایســتاد«. این جمله در کنار تأکید او 
بر بی‌اعتمادی به طرف مقابل، معنای مشــخصی پیدا می کند؛ 
تهران اگر پای تفاهمی می نشــیند، انتظار دارد طرف مقابل نیز 
به تعهداتش پایبند بماند و اگر پیمان شکسته شود، ایران مسیر 

ایستادگی را انتخاب خواهد کرد.
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سالروز ولادت حضرت رسول اکرم )ص(
و حضرت امام جعفر صادق )ع( تهنیت باد
شماره بعدی روزنامه، دوشنبه 9 شهریور منتشر می شود

مسعود پزشکیان: جنگ همیشه راه حل نیست
محمدباقر قالیباف: مذاکره هر زمان لازم باشد باید انجام شود

گر آمریکا به تفاهم�نامه بازگردد سخنگوی سپاه: ا
می�توانیم تنگه هرمز را باز کنیم

یادداشت روز

مرز قانون و عدالت
فلسفه قانون،‌ تأمین عدالت است و نباید 

قوانین پر از ایراد، ابهام و اشکال را اجرا کرد

با توجــه به اینکــه راه گفت‌وگوی جامعــه مدنی با 
مســئولان قوه قضائیــه هموار نیســت و برخلاف 
فراخوان های رئیــس قوه برای دریافــت نظرات به 
پیشــنهادات ارائه شده و کاملًاً قانونی اعتنایی نشده 
و با علم به اینکه این نوشــته های دلســوزانه نیز چه‌ 
بسا بی حاصل باشــد و حتی ممکن است، متهم به 
سیاه نمایی شود اما طبق اصول ۸ و ۲۴ قانون اساسی 
درباره حق آزادی بیان و امر به معروف و نهی از منکر 

نسبت به حکومت، تکلیف خویش را ادا می‌کنیم.
در ماه های اخیر شــاهد صــدور برخی احکام 
حیرت‌انگیزی بوده‌ایم که بعضاًً کم ســابقه بوده‌اند. 
بگذریم که در اغلب آنهــا اعمال کیفیات مخففه 
لحاظ نشده و با وجود اینکه طبق ماده 203 قانون 
آئین دادرسی، عدم تشکیل پرونده شخصیت متهم 
در جریــان رســیدگی قضایــی از موجبات نقض 
دادنامــه صادره اســت برای این احکام یا اساســاًً 
پرونده شخصیت تشــکیل نشده یا اگر هم تشکیل 
شده با تشکیل نشــدنش فرقی نداشــته؛ زیرا در 
تصمیم گیری و صدور رأی، مدخلیتی نداشته است 

و هیچ ارجاعی به آن وجود ندارد. 
در شــرایط جنگی کشور و فشارهای کمرشکن 
اقتصادی، برخی احکام متعــدد از اعدام گرفته تا 
زندان و جریمه چنان مشکل ســاز شده‌اند که خود 
زمینه ســاز بحران می شــوند، درحالی  که بر فرض 
درست بودن روند رســیدگی قضایی و توجه کامل 
به حقــوق متهم و لایحه دفاعیه وکیل، برای اغلب 
اتهامات و جرایم مورد رسیدگی، مجازات جایگزین 
یا مجازات های حداقلی هم وجود داشــته اســت. 
ماجرای نحوه برخورد قضــات پرونده های امنیتی 
با حضور وکلا هم نیازمند بحثی مســتقل اســت. 
براساس قانون تشدید احکام اعدامی صادر شد که 
فاقد رعایت اصل تناسب جرم و مجازات است اما 
قضات محترم با اســتناد به قانون مذکور، این آرا را 

صادر و برای کشور هزینه ایجاد می کنند.
برای اینکه ســخن کلــی و انتزاعــی و ادعای 
بی‌دلیل نگفته باشــیم به چند نمونه که مستنداتش 
موجود است، اشاره می‌شــود. احکام اعدام برای 
پرونده هایــی کــه منجر به قتل یــا تخریب زیادی 
نبوده و متهمانش جوانانی کم ســن و سال بوده‌اند 
و به‌رغم تصریح رهبــر فقید جمهوری اسلامی که 
با تقســیم افراد به سه دسته، درباره دسته سوم یعنی 
»کسانی که فریب خوردند، سادگی به خرج دادند، 
بی تجربه بودند و با فتنه‌گرها همراه شدند« صراحتاًً 
گفته است »آنها هم از ما هستند؛ آنها هم بچه‌های 
مایند... اشــتباه کردند، خدای متعال از اشــتباه 
اینها درگذرد، ان شــاءالله«. اما قاضی ابراز ندامت 
افــراد را هم نپذیرفته و حکم اعدام صادر کرده و در 
مــوردی مانند آزادور، کارگــر نانوایی که طبق رأی 
دادگاه، شعار ضدنظام ســر داده و همراه با عده‌ای 
دیگر شیشــه مینی بوس نیروی انتظامی را شکسته 
بودند و هیچ کس آســیبی ندیــده، حکم اعدامش 
اجرا شد. یا فردی که آنقدر پارکینسون شدید دارد 
که نمی تواند، شــیئی را در دستش نگه دارد به جرم 
پرتاب بلوک ســیمانی به مأموران، محکوم به اعدام 
شده درحالی  که شــکایت هیچ مأموری هم وجود 
ندارد )خوشــبختانه دیوان عالی کشور این مورد را 

نقض کرده است(.
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نگهبان تغییر 
خداداد غریب پور، جایگزین مهدی غضنفری 

در صندوق توسعه ملی شد
مأموریت او چیست و چه کاری باید انجام دهد؟

عمادالدین باقی 
جامعه  شناس 

و پژوهشگر حقوق بشر

غضنفری غریب پور

ستاره افول 
چرا سینما گلزار را پس زد؟
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 سال نهم  شماره 022313
بررسی رویدادهای سیاسیپنج شنبه 5 شهریور 1405 میهن

تحریف آشکار
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران:

منظور آقای خاتمی از تفاهم
به مناســبت هفته دولت و همزمان با آغاز ســومین سال نه تسلیم است و نه کوتاه آمدن

ریاســت جمهوری مسعود پزشکیان، رسانه رهبری در قالب 
یک اینفوگرافیک، مروری بــر مهم ترین موضوعات مطرح 
 شده در دیدار و گفت‌وگوی ‌۷ ساعته رئیس جمهور با آیت‌الله 

سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب را منتشر کرد.
براســاس این اینفوگرافیک، مهم ترین محورهای مطرح 

 شده در این جلسه عبارتند از:
۱- تأمین نیازهای معیشتی مردم

۲- بررســی شــرایط موجود »جنگ تحمیلی سوم« و آینده 

پیش‌رو
۳- بررسی تحولات حوزه نظامی

۴- تأمین منابع و مدیریت مصارف ریالی، ارزی و انرژی
۵- تعاملات اقتصادی با طرف های خارجی

۶- بررسی وضعیت مسکن و اشتغال
۷- بررسی نحوه ایستادگی کشور در برابر دشمن

مهم تریــن توصیه رهبر انقلاب در ایــن دیدار نیز »حفظ 
وحدت و انســجام داخلی و پرهیز از اختلاف‌افکنی« عنوان 

شده است.

روایت رسانه رهبری از موضوعات مطرح  شده در جلسه ۷ ساعته رئیس جمهور با رهبر انقلاب

از معیشت تا ایستادگیاز معیشت تا ایستادگی
گفتار روز

گروه سیاسی: سخنگوی جبهه اصلاحات 
با بیــان اینکه منظور ســیدمحمد خاتمی 
از تفاهــم، نه تســلیم اســت و نــه کوتاه 
آمــدن، گفت: »خاتمــی از موضع ضعف 
و شکست ســخن نمی گوید؛ از کشوری 
ســخن می گوید که، به تعبیر خود ایشان، 

در موضع قدرت و عزت ایســتاده و جنگ را نباخته است«. 
جواد امام، تأکید کرد اگر در چنین شــرایطی، فرصتی برای 
تفاهم ایجاد شده نباید آن را از دست داد و گفت: »جنگیدن 
برای کشــور افتخار است و صلح و توافق برای کشور نیز اگر 

عزتمندانه و در چارچوب منافع ملی باشد، افتخار است«.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران و مدیرعامل 
بنیــاد باران، در گفت‌وگــو با خبرنگار جمــاران، با انتقاد از 
اظهارات ســعید آجورلو و محمد زعیم‌زاده، سردبیر روزنامه 
فرهیختگان درباره سخنان ســیدمحمد خاتمی اظهار کرد: 
»من واقعاًً تعجب می کنم کســانی که از وحدت و انســجام 
سخن می گویند، چرا با تحریف سخنان آقای خاتمی بر طبل 
اختلاف می کوبند؟« او  با طرح این پرسش که »آقای خاتمی 
کجا گفته، جمهوری اسلامی کوتاه بیاید؟« این برداشــت را 
»تحریف آشکار« دانســت و افزود: »اتفاقاًً منطق سخنان 
خاتمی کاملًاً متفاوت اســت. او از کشوری سخن می گوید 
که در موضع قدرت و عزت ایستاده و جنگ را نباخته است. 
بنابراین اگر در چنین شرایطی فرصتی برای تفاهم فراهم شده 

چرا باید آن را از دست داد؟«
مدیرعامل بنیاد باران تأکید کرد: »منظور آقای خاتمی نه 
تسلیم، نه کوتاه آمدن و نه عادی سازی است«. او این رویکرد 
را اســتفاده از فرصت برای تأمین منافع ملی دانست و گفت 
قدرت واقعی تنها در توان ایستادگی خلاصه نمی شود؛ بلکه 
قدرت آنجاست که بتوانی هم بایستی و هم راه گفت‌وگو را باز 
بگذاری. امام، مقاومت و دیپلماسی را در صورتی که هر دو 
در خدمت منافع ملی باشند، در تقابل با یکدیگر ندانست و 
یادآور شد که دولت اصلاحات نیز در دوره ریاست جمهوری 
خاتمــی چنین رویکردی را در عمل تجربه کرده اســت. او 
در ادامه با اشــاره به مواضع اخیر محمدباقر قالیباف گفت: 
»خــود آقای قالیباف نیــز تصریح کرده کــه مذاکره در این 
مقطع، معادل سازش نیست« و تفاهم نامه را دارای دستاورد 
برای ایران دانسته اســت. بنابراین به گفته سخنگوی جبهه 
اصلاحات، اگر تفاوتی میان دیدگاه ها وجود دارد باید دقیق، 
مستند و واقعی بیان شود نه اینکه سخن خاتمی ابتدا تحریف 
ســپس با همان روایت نقد شــود. او با تأکید بر اینکه کشور 
در شرایط حساســی قرار دارد، گفت امروز بیش از هر زمان 
دیگری به انســجام نیاز داریم و نباید با ســاختن اختلافات 

کاذب، شکاف های سیاسی را عمیق تر کنیم.
امام در ادامــه با رد ادعای اینکــه اصلاح طلبان به‌دنبال 
تسلیم در برابر آمریکا هستند، گفت: »کوتاه آمدن آنجاست 
که از سر ترس، حقوق و منافع خود را واگذار کنیم؛ اما تفاهم 
آنجاســت که از موضع قدرت با حفظ حقوق و منافع ملی، 
راه کم هزینه تر و عاقلانه تر را انتخاب کنیم«. او افزود: »اگر 
خود قالیباف، مذاکره را الزاماًً ســازش نمی‌داند و تفاهم نامه 
را دارای دســتاورد برای ایران می خواند، اختلاف را باید کجا 
جســت‌وجو کرد؟ آیا وقتی پای منافع ملی در میان است باز 
هم باید مســائل ملی را با عینک جناحی دید و هر سخنی را 

بهانه‌ای برای تخریب رقیب سیاسی قرار داد؟«

پزشکیان البته یک مخاطب دیگر هم داشت؛ منتقدانی که 
مدافعان تفاهم را به وادادگی متهم می کنند. او گفت کســانی‌ 
که از تفاهم دفاع کرده‌اند »به فکر عزت و ســربلندی کشور 
هســتند« و »افراد واداده‌ای نیســتند«؛ بلکه کسانی هستند 
که خود در میدان جنگ حضور دارند و زندگی شــان را در این 
میدان گذاشته‌اند. رئیس جمهور همچنین گفت همه اعضای 
شــورای عالی امنیت ملــی، به‌‌جز یک مــورد، از تفاهم نامه 
حمایت کرده‌اند؛ نکته‌ای که می تواند، پاســخی مســتقیم به 

مخالفان داخلی این توافق باشد.
پزشکیان اما سخنانش را فقط به سیاست خارجی محدود 
نکرد. او در ابتدای ســخنرانی با اشاره به تصویری که پشت 
جایگاه قرار داشــت به غیبت نیمــی از جامعه در آن تصویر 
اشاره کرد و گفت: »در این تصویر، عکس ‌50 درصد از مردم 
این ســرزمین وجود ندارد؛ زنان، دختــران و مادران ما کاری 
کارستان کردند و اگر نقش زنان بیشتر از مردان نباشد، کمتر 

نیست«.

مذاکره تابو نیست
محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس هم این  بار در پاسخ به 
نامه‌ای که حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، 
نوشــته بود، تلاش کرد، خطی میــان دو مفهوم که در فضای 
سیاسی ایران در برابر هم قرار گرفته‌اند یعنی مذاکره و سازش 
بکشــد. شــریعتمداری در نامه خود ضمن تأکید بر سابقه و 
مواضــع انقلابی قالیباف، هشــدار داده بود که برخی مواضع 
اخیر او، دست کم در ظاهر، با جریان های غربگرا همسویی 
پیدا کرده اســت و مدعی شــد که برخی جریان های غربگرا 
و شــماری از مدعیان اصلاحات در تلاش‌ هســتند، پایگاه 
اجتماعی قالیبــاف را از »توده‌های عظیم و فداکار مردم« به 
سمت خود منتقل کنند و همزمان با تحریف یا تقطیع برخی 
مواضع او این تصور را بسازند که پایگاه سیاسی رئیس مجلس 
تغییــر کرده اســت. او البته تأکید کرده بود که این برداشــت 
ممکن است صرفاًً یک احتمال باشد اما همزمان از قالیباف 
خواسته بود برای جلوگیری از چنین برداشتی، مرزبندی خود 

با این جریان ها و مواضع انقلابی‌اش را صریح تر بیان کند.
قالیباف اما در پاســخ نوشت: »مذاکره در نگاه اینجانب، 
نه ارزش ذاتی دارد و نه تابو اســت؛ نه مطلقاًً خیر است و نه 
مطلقاًً شــر«. او تأکید کرد: »مذاکــره هنگامی معنا می یابد 
که ابزار پیشــبرد منافع ملی، احقاق حقوق ملت، رفع ظلم و 
تثبیت دستاوردهای مقاومت باشد«. به همین دلیل هم رئیس 
مجلس معتقد اســت: »هر اقدام عقلانی از موضع انقلابی، 

هر گفت‌وگوی مقتدرانه یا هــر تلاش برای گرفتن حق ملت 
از دشــمن نباید به نادرست در ذیل ســازش و انفعال تعریف 

شود«.
قالیبــاف در بخش دیگری از نامه، مســئولیت مذاکره با 
دشــمن را از زاویه‌ای شــخصی تر توصیف کرد و نوشت که 
مســئولیت مذاکره با دشــمن برای او »امتیاز« نیست بلکه 
»امتحانی ســنگین و امانتی خطیر« است. او سپس تعریف 
خود از مذاکــره را صریح تر کرد: »گفت‌وگو اگر لازم باشــد 
همان میدان مبارزه و مقاومت اســت؛ نــه جایگزین آن و نه 
نشانه عقب نشینی از آن«. رئیس مجلس حتی تعبیر »مذاکره 
مجاهدانه« را به کار برد و نوشت: »نباید اجازه داد، تفسیرهای 
شتاب‌زده و فضاسازی های سیاسی، باعث تضعیف سربازان 
این مرز و بوم در صورتــی از جهاد یعنی مذاکره مجاهدانه و 
خدشــه به وحدت، اعتماد و اعتقاد به نیروهــای وفادار به 

امامین انقلاب و رهبری گردد«.
قالیباف در ادامه به منتقدانی اشــاره کرد که در این شرایط 
منتظرند هر دســتاورد تیم مذاکره کننده را »خیانت« بنامند و 
نوشــت: »در این مقطع زمانی نیز شــانه از زیر بار مسئولیت 
مذاکره با دشمن خالی کردن و به کمین نشستن تا هر دستاورد 
تیم مذاکره کننده را خیانت نامیدن عین عافیت طلبی  اســت. 
باید شــانه زیر بار مسئولیت داد، از ابزارهای قدرت حراست 
و حفاظت کرد تا بتوان دســتاوردهای جنــگ را تثبیت کرد 
و کشــور را از بلایای خطیری که دشــمنان برای آن نقشــه 

کشیده‌اند به سلامت عبور داد«.
امــا دامنه نامه قالیباف از مذاکــره فراتر رفت و به تعریف 
او از انقلابی گــری و دایــره نیروهــای انقلاب رســید. او از 
»عقلانیــت انقلابی« گفــت؛ عقلانیتی که بــه تعبیر او باید 
»عدالــت و معنویت و عقلانیت« را کنار هم بنشــاند. او در 
این چارچوب مردم‌باوری، خداباوری و خودباوری را سه پایه 
موفقیت دانست و تأکید کرد: »باید هسته سخت انقلاب را ‌۹۰ 
میلیون بدانیم«. قالیباف همین نگاه را به مفهوم ولایت پذیری 
نیز تعمیم داد و تأکید کرد: »ولایت پذیری، انتخاب گزاره های 
دلخواه از ســخنان ولی فقیه نیســت؛ بلکه التــزام عملی به 
منظومه رهنمودهای ایشان است«؛ منظومه‌ای که به گفته او، 
هم مقاومت در برابر دشمن را دربرمی گیرد و هم حفظ انسجام 

ملی و پرهیز از دوقطبی سازی های زیان بار را.
رئیس مجلس در پایان از ضرورت تغییر اولویت‌ها گفت؛ 
در شــرایطی که به گفته او کشور با مســائل بزرگ و پیچیده 
و دشــمنی آشکار و چندلایه روبه‌روست نباید توان مسئولان 
صرف جدال های داخلی شــود. قالیباف نوشت: »وظیفه ما 

این اســت که توان و وقت خود را صرف حل مســائل مردم، 
افزایش اقتدار ایران، پاســداری از دســتاوردهای مقاومت و 
ناکام گذاشتن دشمن کنیم؛ نه آنکه سرمایه محدود مسئولیت 
را در پاســخگویی به همه برداشت ها و داوری‌های غیردقیق 

بیش از اندازه هزینه کنیم«.

شرط ایران برای بازگشایی هرمز
اگر پزشــکیان از میز مذاکره گفت و قالیباف از ضرورت 
گفت‌وگو از موضع قدرت، سخنان سخنگوی سپاه نشان داد 
این قدرت قرار است بر چه اهرم هایی تکیه کند. سردار حسین 
محبــی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمــز گفت: »تنگه در 
اختیار ایران اســت و هیچ شناور نظامی دشمن، داخل خلیج 
فارس حضور ندارد«. به گفته او، »شناورهای جنگی دشمن 
دست کم ۴۰۰ کیلومتر از تنگه فاصله گرفته‌اند« و عبور از این 

آبراه »بدون اجازه و مدیریت ایران امکان پذیر نیست«.
محبــی در ادامه به مذاکره با عمان اشــاره کرد؛ جایی‌ که 
روایت ســپاه از هرمز به همان موضــوع تفاهم و مذاکره گره 
می خورد. به گفته سخنگوی سپاه، ایران حدود یک ماه پیش 
با عمان وارد مذاکره شده و دو طرف درباره میزان سهم خود 
از آب های تنگه و درآمدهای آن به توافق هایی رســیده‌اند. اما 
به گفته او مشــکل نه اصل تفاهم بلکه مداخله آمریکاست. 
محبی گفت، آمریکا در این مسیر کارشکنی می‌کند و همین 
مســئله روند کار را به تأخیر انداخته است و در ادامه، شرط 
تهران را روشــن تر بیان کرد: »اگر آمریکا کارشــکنی را کنار 
بگذارد و به تفاهم نامه بازگردد، می توانیم در چارچوب تفاهم 

انجام  شده، تنگه هرمز را باز کنیم«.
یعنی همان جایی  که پزشکیان از تفاهم و قالیباف از مذاکره 
مقتدرانه سخن می گفتند، سخنگوی سپاه از یک اهرم عینی 
قــدرت حرف زد؛ تنگــه‌ای که اهمیت آن فقــط به جغرافیا 
محدود نیســت و هر تصمیم درباره آن، پیامدهای اقتصادی 
و امنیتی گسترده‌ای دارد. ســه موضع در نهایت تأکید دارند 
که مذاکره قرار نیست به تنهایی سیاست ایران باشد. پزشکیان 
از گفت‌وگو برای حل مســئله می گویــد، قالیباف از مذاکره 
به عنوان ابزاری برای گرفتن حق ملت دفاع می کند و ســپاه 
از اهرمی سخن می گوید که می تواند، پشت میز مذاکره، وزن 
تصمیــم ایران را افزایش دهد. در چنیــن روایتی، تفاهم آغاز 
مرحله‌ای تازه اســت؛ مرحله‌ای که در آن ایــران می خواهد 
همزمان دو تصویر را حفظ کند: کشــوری که راه گفت‌وگو را 
نبسته و کشوری که اگر طرف مقابل پیمان شکنی یا کارشکنی 

کند، ابزارهای فشار خود را کنار نگذاشته است.

کلُُّ مََنْْ عََلََیهََا فََانٍٍ

برادر ارجمند
جناب آقای احسان بداغی

 مراتب تسلیت ما را
در فقدان خواهر گرامی تان پذیرا باشید. 

روحشان قرین رحمت واسعه الهی
و خلد برین سرایشان باد.

عبدالکریم حسین‌زاده . فیاض زاهد . سعید شریعتی .  علی مرعشی
 علی مجتهدزاده . مریم مهرگان . محمد مبین . حسن اسدی‌زیدآبادی

مهدی افشارنیک . بهروز عزیزی . ابوالفضل مهرنیک . صادق حسینی 
احسان مازندرانی . ناعمه علی‌نژاد . امیر اقتناعی

مسیر گره گشایی
ادامه تیتر یک
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در روزهایی که فشــارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی واشنگتن 
علیه تهران وارد مرحله تازه‌ای شده، رفت‌وآمد مقام های منطقه‌ای به ایران 
افزایش یافته است؛ رفت‌وآمدهایی که بیش از آنکه تشریفاتی باشد، نشانه 
تلاش کشورهای منطقه برای جلوگیری از تبدیل تنش تهران و واشنگتن 
به بحرانی فراگیر است. آغاز رسمی »عملیات طرد اقتصادی« آمریکا از 
روز دوشنبه بار دیگر این پرسش را برجسته کرده که آیا دیپلماسی منطقه‌ای 

می تواند، راهی برای خروج از بن بست موجود پیدا کند یا نه؟
در همیــن فضای پرتنش، ســفر دو مقام ارشــد 
پاکســتانی، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکســتان و 
سیدمحســن نقوی وزیر کشــور پاکســتان به تهران 
اهمیت ویــژه‌ای پیدا کرد. آنان در جریان این ســفر 
با مســعود پزشــکیان، رئیس‌جمهور، و محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند؛ 
دیدارهایی که طرفین آن را مثبت ارزیابی کردند. نقوی 
پس از این مذاکرات در پیامی اعلام کرد که »پیشرفت 
قابل توجهی« حاصل شــده و نشست ها با نتیجه‌ای 

بسیار مثبت پایان یافته است. همین ادبیات کافی بود تا گمانه‌زنی ها درباره 
پیام اصلی سفر هیأت پاکستانی افزایش یابد؛ به‌ویژه آنکه برخی گزارش ها 
از احتمال انتقال پیامی از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا توسط 

عاصم منیر به تهران حکایت داشتند.

پیشنهاد واشنگتن
براســاس گزارش های منتشرشده، پیشــنهاد احتمالی آمریکا این 
بوده کــه در ازای بازگشــایی تنگه هرمز و توقف حــملات نیروهای 
نیابتی ایران، محاصره و تحریم های علیه تهران لغو شــود. اگر چنین 
پیشنهادی واقعاًً روی میز باشــد، می تواند یکی از مهم‌ترین تلاش ها 
برای بازگرداندن تهران و واشــنگتن به مسیر تفاهم باشد؛ مسیری که 
هنوز جزئیات آن به صورت رســمی منتشر نشــده است. اهمیت این 
موضوع زمانی بیشــتر می شــود که مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا 
همچنان ادامه دارد. در چنین شــرایطی ســفر مقام های پاکســتانی 
می تواند بخشی از یک تلاش گسترده تر برای احیای »تفاهم اسلام آباد« 
باشــد؛ توافقی که در ۲۸ خرداد میان مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ 
به امضا رســید و اکنون امکان احیای آن بار دیگر مطرح شده است. 
این تفاهم در صورت اجرا، می توانســت مجموعه‌ای از تحولات مهم 
را رقم بزند: پایان جنگ، کاهش یا رفع محاصره دریایی، عادی شدن 
کشتیرانی، فراهم شــدن امکان صادرات نفت و پتروشیمی، دسترسی 

ایران به بخشی از دارایی های مسدود شده، توقف تحریم های جدید و 
در مقابل، تعهد تهران به حرکت نکردن به سمت تسلیحات هسته‌ای. 
به همین دلیل برخی ناظران معتقدند، اجرای چنین توافقی می توانست 
از نظر پیامدهای راهبردی حتی از برخی توافق های مهم گذشته مانند 

قطعنامه ۵۹۸ برجام و توافق ایران و عربستان نیز اثرگذارتر باشد.

هرمز؛ گره اصلی مذاکرات
اما درست در زمانی  که رایزنی های پاکستان در تهران ادامه داشت 
مسقط نیز وارد میدان شد. بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان با 

دستورکاری مشخص به تهران آمد: تنگه هرمز.
عمان که طی سال های گذشــته یکی از مهم ترین کانال های ارتباطی 

میان ایران و غرب بوده اکنون تلاش می کند برای بازگشت کشتیرانی امن به 
این آبراه حیاتی راهی عملی پیدا کند. البوسعیدی ابراز امیدواری کرد تهران 
و مسقط بتوانند به‌ زودی درباره ایجاد یک کریدور موقت و ترتیبات عملی 
برای از ســرگیری کشتیرانی ایمن خبر دهند. پس از دیدار وزیران خارجه 
دو کشــور، تهران و مسقط در بیانیه‌ای مشــترک بر ضرورت از سرگیری 
دریانــوردی ایمن در تنگه هرمز تأکید کردند و ایجاد یک کریدور دریایی 
موقت همچنین اجرای پروژه پاک ســازی تنگه از مین ها را مورد بررسی 
قرار دادند. این تحولات در شرایطی رخ داد که دونالد ترامپ در روزهای 
اخیر، عمان را نیز به بمباران تهدید کرده بود و همزمان مقام های آمریکایی 
مدعــی بودند، کنترل تنگه هرمز را در اختیــار دارند و مین های احتمالی 

پاک سازی یا منفجر شده‌اند.

تنگه هنوز بسته است
تهران اما روایت متفاوتی دارد؛ کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور 
خارجه ایران، تأکید کرده که تفاهم تهران و مسقط به معنای بازگشایی 
تنگه هرمز نیســت. او درباره ادعای مین‌زدایی نیز گفت هیچ کس جز 
ایــران از محل مین ها اطلاع نــدارد و این ادعاها قابل تأیید نیســت. 
غریب آبادی همچنین جزئیات مهمی از ترتیبات موقت عبور کشتی ها 
ارائه کرد. براســاس توضیحات او، مســیر ورودی به خلیج فارس از 
آب های ایران و مسیر خروجی از آب های سرزمینی عمان خواهد بود؛ 

درحالی  که هر دو مسیر از آب های ایران عبور می کنند. این مسیر موقت 
در مجمــوع حدود 7 مایل عرض خواهد داشــت و به نوعی مانند یک 
اتوبان رفت‌وبرگشتی دریایی عمل می کند. اما این طرح، راه حلی دائمی 
نیست. تهران و مسقط قرار است طی ۳۰ تا ‌۶۰ روز درباره مسیر دائمی 
جدید مذاکره کنند تا جایگزین الگوی ترافیک دریایی پیشــین شود. 
مهم تر اینکه از نگاه ایران، تنگه از لحاظ نظامی همچنان بســته است 
و براساس تفاهم فعلی، تنها کشــتی های تجاری اجازه عبور خواهند 
داشــت و شناورهای نظامی نمی توانند از آن عبور کنند. سردار محبی، 
سخنگوی سپاه، نیز موضعی مشابه اما با دریچه‌ای دیپلماتیک تر مطرح 
کرد: اگر آمریکا کارشــکنی را کنار بگذارد و بــه تفاهم بازگردد امکان 

بازگشایی تنگه در چارچوب توافق ایران و عمان وجود خواهد داشت.

وزیر امور خارجه قطر در راه تهران
روند رایزنی ها ظاهراًً به همین جا ختم نمی شــود. وزیر امور خارجه 
قطر نیز در مســیر ســفر به تهران قرار دارد؛ سفری که علاوه بر مسائل 
مربوط به تنش ایران و آمریکا، موضوع مهم دیگری را نیز دربر می گیرد: 
وضعیت خلبان های ایرانی در قطر، ورود دوحه به این روند نشان می‌دهد 
که کشــورهای منطقه تلاش می کنند پیش از آنکه 
فشــارهای اقتصادی و نظامی آمریکا به مرحله‌ای 
برگشت ناپذیر برسد، کانال های ارتباطی میان تهران 

و واشنگتن را فعال نگه دارند.

موضع تازه ترامپ
با این‌ حال در سوی دیگر، لحن ترامپ همچنان 
تهدیدآمیز است. او در گفت‌وگو با الجزیره گفت برای 
مذاکره با ایران »عجله‌ای ندارد« و مدعی شــد هم 
اقدامات اقتصادی و هم نظامی علیه تهران مؤثر بوده‌اند. ترامپ همچنین 
با اشاره به ونزوئلا گفت، آمریکا در آنجا پیروز شده و به ‌زودی در ایران نیز 

به »پیروزی بزرگی« دست خواهد یافت. 

دیپلماسی در برابر فشار
در نهایت، سرنوشت این تلاش ها تا حد زیادی به دو بند کلیدی تفاهم 
اسلام آباد بازمی گردد؛ بند نخســت درباره پایان جنگ در همه جبهه ها و 
بند پنجم درباره مدیریت تنگه هرمز است. تهران و واشنگتن درباره هر دو 
موضوع دیدگاه های متفاوتی دارند و هنوز مشخص نیست آیا طرفین برای 
اصلاح یا به‌روزرسانی تفاهم حاضر به انعطاف خواهند بود یا خیر. تجربه 
هفته های اخیر نیز نشــان داده که افزایش فشــار الزاماًً به معنای افزایش 
بازدارندگی نیســت. اگر تهران فشــارهای آمریکا را تهدیدی علیه بقای 
کشور یا نظام تلقی کند، فشــار بیشتر ممکن است به جای عقب نشینی، 
انگیزه مقاومت و تشــدید درگیری را افزایش دهــد. به همین دلیل آنچه 
اکنون در تهران، مســقط، اسلام آباد و دوحه جریان دارد صرفاًً رفت‌وآمد 
چند مقام دیپلماتیک نیست؛ تلاشی است برای پیدا کردن نقطه‌ای که در 
آن قدرت نظامی و فشــار اقتصادی، جای خود را به مذاکره بدهند. تنگه 
هرمز در این میان به گره اصلی تبدیل شــده است؛ گره‌ای که باز شدن آن 
می تواند نه تنها مسیر کشتی ها بلکه مسیر گفت‌وگو میان تهران و واشنگتن 

را نیز دوباره باز کند تا رایزنی ها بر سر پرونده هسته‌ای نیز آغاز شود.

گروه بین‌الملــل: مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک 
سوریه )قسد( در کاخ ریاســت جمهوری دمشق و در حضور 
رســانه ها، پایان مأموریت این نیــرو و انحلال آن به عنوان یک 
نیروی نظامی مستقل را اعلام کرد؛ تصمیمی که می تواند یکی 
از مهم ترین نقاط عطف در بازآرایی سیاســی و امنیتی سوریه 
پس از سقوط حکومت بشار اسد باشد. عبدی پس از دیدار با 
احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه، ابتدا به عربی سپس 
به کردی تأکید کرد که قســد دیگر به عنوان یک نیروی نظامی 

مستقل فعالیت نخواهد کرد.
این تحول در ادامه توافق ۲۹ ژانویه میان دمشق و قسد رخ 
می‌دهــد؛ توافقی که هدف آن پایــان درگیری ها و آغاز روندی 
مرحله‌ای برای ادغام نیروهای نظامــی و نهادهای اداری دو 
طرف بود. بر‌اســاس این توافق، نیروهــای نظامی از خطوط 
تماس عقب نشــینی می‌کننــد و نیروهای امنیتی وابســته به 
وزارت کشور سوریه، وارد مراکز شهرهای الحسکه و قامشلی 
می شــوند. همچنین قرار است، بخشــی از نیروهای قسد و 
نیروهای کوبانی در قالب یک لشکر سه‌ تیپی وابسته به استان 

حلب در ساختار ارتش سوریه ادغام شوند.
امــا دامنه توافق تنها به مســائل نظامی محدود نیســت. 

ادغام نهادهای اداره خودگردان در ســاختار دولت ســوریه، 
تعیین تکلیــف کارکنان غیرنظامی، حل مســائل حقوق مدنی 
و آموزشــی کردها و فراهم‌ کردن زمینه بازگشــت آوارگان نیز 
در دستورکار قرار گرفته اســت. براساس اعلام منابع سوری، 
مظلوم عبدی نیز پس از انحلال قسد قرار است به عنوان مشاور 
احمد الشــرع فعالیت کند؛ تغییری که نشــان می‌دهد دمشق 
تلاش دارد، بخشــی از رهبران سابق ســاختار خودمختار را، 

به جای حذف کامل، در نظم سیاسی جدید جذب کند.
قســد بیش از یک دهه یکی از مهم ترین بازیگران میدانی 
ســوریه بود. این نیرو با حمایت نظامی آمریکا، بخش بزرگی 
از شــمال و شرق کشــور را در اختیار داشت و در جنگ علیه 
داعش، شــریک اصلی زمینی ائــتلاف بین‌المللی به رهبری 
واشــنگتن محسوب می شــد. اداره خودگردان شمال و شرق 
ســوریه نیز همزمــان مدلی مبتنی بــر خودگردانــی محلی، 
سکولاریســم و ایده »کنفدرالیســم دموکراتیــک« را دنبال 
می کرد. اکنون با ادغام این ســاختار در نهادهای دمشق، یکی 
از مهم ترین نمونه های حکمرانی غیرمتمرکز در سوریه در حال 

پایان یافتن است.
تغییر رویکرد آمریکا نســبت به ســوریه نیز در این معادله 

نقش مهمی داشت. با کاهش حمایت واشنگتن و تغییر موازنه 
قدرت پس از سقوط بشار اسد، توان قسد برای حفظ موقعیت 
مســتقل خود در برابر دمشق و ترکیه کاهش یافت. فشارهای 
نظامی و اقتصادی، از دست رفتن بخشی از مناطق تحت کنترل 
و دشوارتر شدن دسترسی به منابع درآمدی، گزینه مقاومت را 
برای قسد پرهزینه تر کرد. در چنین شرایطی، ادغام در ساختار 
دولت به راهی برای حفظ بخشــی از دستاوردهای سیاسی و 

فرهنگی کردها تبدیل شد.
در مقابل، دمشــق با ایــن توافق گامی مهــم برای احیای 
حاکمیت مرکزی برداشــته است. با این‌ حال پایان قسد الزاماًً 
به معنــای پایان همه اختلافات نیســت. نحــوه ادغام هزاران 
نیروی نظامی، جایگاه نیروهای امنیت داخلی »آسایش« آینده 

زندانیان داعش همچنین ادغام زنان رزمنده از جمله مســائلی 
است که می تواند، روند اجرای توافق را با چالش مواجه کند.

برای کردهای ســوریه نیــز معادله دو وجــه دارد: رویای 
خودمختاری گســترده روژاوا تضعیف می شــود اما در مقابل 
امتیازاتی همچون به‌رســمیت  شناختن زبان کردی، آموزش به 
زبان مادری، رسمیت  یافتن نوروز و حل مسئله تابعیت هزاران 
کرد، می تواند بخشی از دستاوردهای یک دهه گذشته را حفظ 
کند. به این ترتیب انحلال قســد را می توان نه صرفاًً پایان یک 
نیــروی نظامی بلکه آغــاز آزمونی بزرگ برای ســوریه جدید 
دانست؛ آزمونی که موفقیت آن به این بستگی دارد که آیا دمشق 
می تواند میان بازگردانــدن حاکمیت مرکزی و حفظ حقوق و 

هویت جوامع کُُرد، توازن برقرار کند یا نه.

قسد پایان 
فعالیت نیروهای دموکراتیک سوریه پایان یافت

وال‌اســتریت ژورنــال در گزارشــی دربــاره رونــد 
تصمیم گیــری دونالد ترامــپ برای آغاز جنــگ با ایران 
نوشت که رئیس جمهور آمریکا پیش از ورود به جنگ از 
مقام های اطلاعاتــی و نظامی درباره پیامدهای احتمالی 
این اقدام مشورت گرفته بود. تولسی گابارد، رئیس وقت 
اداره اطلاعــات ملی آمریکا، در دیداری در کاخ ســفید 
به ترامپ هشــدار داده بود که ترور مقام های ارشــد ایران 
می تواند، تهران را به بســتن تنگه هرمز، حمله به اهداف 
آمریکایی و متحــدان واشــنگتن در خاورمیانه و ایجاد 

بی ثباتی در بازار جهانی انرژی سوق دهد.
در مقابــل، جــی‌دی ونــس خواســتار رویکــردی 
محتاطانه تر شــامل فشــار تحریمی و دیپلماســی بود و 
معتقد بود در صورت شکســت این مســیر، اقدام نظامی 
مشروعیت بیشــتری پیدا خواهد کرد. با این‌ حال ترامپ 
تحت تأثیر جلسات پنتاگون درباره گزینه های نظامی قرار 
گرفــت. مقام های دفاعی از جمله پیت هگســت و ژنرال 
دن کین تأکیــد کردند که ارتش تــوان مدیریت خطرات 
را دارد، هرچند فرماندهان ارشــد نظامــی درباره تلفات 
احتمالی، کاهش ذخایر تســلیحاتی و فشار بر نیروهای 
آمریکایی هشــدار داده بودند. پس از آغاز جنگ، ترامپ 
از واکنش های منفی داخلی و بین‌المللی خشــمگین بود 
و انتظار داشت، فشار نظامی ایران را وادار به عقب نشینی 
کند. بسته شدن تنگه هرمز نیز بازار انرژی را متلاطم کرد 
و قیمت سوخت را افزایش داد. رهبران عربستان سعودی 
و قطر خواستار پایان درگیری و یافتن راه حل دیپلماتیک 
شدند و برخی جمهوری خواهان نیز درباره آسیب جنگ 
به موقعیت حزب شــان در انتخابات میان‌دوره‌ای هشدار 
دادنــد. در نهایت ترامپ در خردادمــاه به توافقی موقت 
برای بازگشــایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات هسته‌ای تن 
داد. او در پاســخ به نزدیکانش به نظرسنجی های داخلی 
کاخ سفید استناد کرد که نشــان می‌داد حدود ‌۸۰ درصد 
آمریکایی ها خواهان توافقی برای پایان درگیری هســتند. 
این روند نشان داد که ترامپ با وجود اعتماد به توان نظامی 
آمریکا در برابر هزینه های اقتصادی، سیاســی و نظامی 

جنگ ناچار به بازنگری در مسیر خود شد.

ماجرای جنگ آمریکا با ایران
ترامپ به مشورت ها گوش نکرد

آمریکادیپلماسی

ترافیک دیپلماتیکترافیک دیپلماتیک
وزیر امور خارجه قطر در تهران

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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چهارم شهریور، سی‌وششــمین سالگرد درگذشت مهدی اخوان ثالث بود؛ 
شــاعری که با تخلص »م. امید«، نامی ماندگار در ادبیات معاصر ایران به جا 
گذاشــت. اخوان با تسلطی شگفت‌انگیز بر شعر کلاسیک و نو، صلابت شعر 
خراســانی را با مضامین اجتماعی و زبانی تــازه درآمیخت. او در آثاری چون 
»زمســتان«، »آخر شــاهنامه« و »ارغنون«، صدای رنج ها و امیدهای مردم 
را بــه نظم درآورد و در مجموعه هایی چون »پاییز در زندان«، ابعاد انســانی و 

ایستادگی را به تصویر کشید.

 نبوغ زبانی اخوان 
بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهش گر تاریخ ادبیات که نوۀ محمد 
پروین گنابادی )از دوســتان نزدیک و معاشــران دیرینۀ اخوان ثالث( است، در 
گفت‌وگو با ایبنا دربارۀ جایگاه اخوان در شــعر و ادبیات معاصر ایران می گوید: 
»اخوان، به جز تیزهوشی، تیزبینی و نگاه نافذ، دارای یک نبوغ زبانی است. دکتر 
شفیعی کدکنی در کتاب »حالات و مقامات م. امید« واقعه‌ای را نقل می کند که 
شــخصی نزد اخوان آمده بود و می خواست دفترش را چاپ کند؛ گفته بود اسم 
این اثر را »خون و خیا« گذاشته‌اند. اخوان به او بازمی گرداند و می گوید: »بهتر 
بود می گذاشــتی »خنیا و خون«، تا خون چکه کند. آقای دکتر ]شفیعی[ آن جا 
می گویند این را نمی شود توضیح داد؛ تفاوت »خنیا و خون« با »خون و خیا« و 
آن بلاغت و زیبایی شناسی‌ای که در »خنیا و خون« هست، این است که اخوان 
می گوید »در این جا خون چکه می کند«؛ یعنی به گونه‌ای تمام می شود که انگار 
بعد از آن دیگر ادامه‌اش چکه می کند. می گوید این را فقط با ذوق خود باید درک 
کنید. کسی که این سخن را می گوید، نبوغ زبانی دارد و این نبوغ زبانی در اخوان 
وجود دارد. به‌علاوه این که اخوان از برخی جهات به حافظ شــبیه اســت؛ زیرا 
سعی کرده است تا جایی که می تواند بیشترین بهره را از شعر قدیم فارسی، چه از 
نظر تکنیک ها و چه از نظر مضمون یابی‌ها، به کار بگیرد و آن را به شــعر نیمایی 
امروز ما پیوند بزند. علاوه بر این، اخوان نگاهی دارد که مختص خودش است؛ 
یعنی اگر نبوغ زبانی را یک طرف بگذارید و مطالعه مستمر و پیگیرانه شعرهای 
گذشــته را یک طرف، آن تیزهوشی و چیزی که خودش یک بار به گونه‌ای دیگر 
به من گفت -اما شــکل زیباتر آن را به آقای کاخی گفت- این است که در بازۀ 
۱۰سال )یعنی از اواسط دهه سی تا اواخر دهه چهل(، می گوید: »شعر از آسمان 

در بغلم می‌افتد«. اخوان نگاهی شهودی به شعر دارد. 

منظور از نگاه شــهودی این است که شــعر کاری الهامی است و برای این 
کار باید تربیت شعری داشت تا آن حالت- که من نامش را شهودی می گذارم- 
بتواند روی کاغذ به یک شعر تبدیل شود. این مورد به‌ویژه از اواسط دفتر »آخر 
شــاهنامه« تا پایان »از این اوستا« مشهود اســت؛ چون اگر بخواهید بهترین 
دفترهای اخوان را انتخاب کنید، نمی توانید به جز »آخر شاهنامه«، »زمستان« 
و »از این اوستا« )که چند شعر از این سه کتاب می توانید انتخاب کنید و چند 
قطعه پراکنده هم از این طرف و آن طرف، مانند »تو را ای کهن بوم و بر دوست 
دارم« و »ارغنون«(، موارد بیشــتری را برگزینید. یعنی شــاهکارهای اخوان 
در این ســه دفتر و چندتایی از این طرف و آن طرف اســت. در »از این اوستا« 
اوج شــاعری اخوان اســت که بعد از آن، دیگر هیچ شعری از او به آن نزدیکی 

نمی شنویم؛ »از این اوستا« اوج شاعرانه اوست«.
بهرام پروین گنابــادی در ادامه، دربارۀ ســبک ویــژه روایت گری اخوان 
می گوید: »اخوان نگاهی ســینمایی دارد و به نظر من این همان چیزی است 
که در ابراهیم گلستان هم دیده می شود؛ او از سینما به عنوان رمان گویا یا رمان 
تصویری آموخته است. یعنی آن نگاه دراماتیکی که در شعر »شهر سنگستان« 
و غیره هست، همگی به آن نگاه سینمایی برمی گردد. مسئله مهمی که به نظر 
من اگر بپذیریم، این است که دنیای جدید، یعنی دنیای رمان و داستان کوتاه و 
به عبارتی ادبیات داستانی جدید، دارای تکنیک هایی است که در شعر اخوان 
به شدت دیده می شود. انگار شاعر نیاز زمانی خودش را فهمیده و پارامترهای 
تجدد و عناصر ســازنده را در شــعرش به وفور به کار برده است. هنر این بود 
که در زمانی، برخی می گفتند اخوان شــعر را به روایــت نزدیک کرده و آن را 
تنزل داده اســت و بابت این موضوع ســروصدا می کردند. هرگاه می خواستند 
اخــوان را بکوبند -که به گمان من بخش عمــده‌ای از آن منتقدان، اکنون که 
غبار نشسته، می بینید که بخشی از حرف هایشان حتماًً به خاطر حسادت بوده 
چون نمی توانستند همه آدم ها را تحت تأثیر قرار دهند- می گفتند اخوان شعر را 
به روایت نزدیک کرده و مقام شعر را پایین آورده است. اخوان در جواب این ها 
می گفت: »من روایت را در حد شــعر بالا بردم، نه این که شعر را پایین بیاورم 

تا به روایت برسد«.

شباهت اخوان به حافظشباهت اخوان به حافظ
جایگاه و اهمیت مهدی اخوان ثالث در شعر معاصر

به روایت بهرام پروین گنابادی

نشســت تخصصی »جاعلان علیه کتــاب« با حضور 
ناشران، نمایندگان نشر، نمایندگان فروشگاه های دیجیتال 
و فعالان رســانه عصر سه شــنبه در خانۀ هنر نیماژ برگزار 
شد. این نشست به منظور بحث و گفت‌وگو میان حلقه های 
مختلف نشر برای بررسی مسئلۀ جعل و کپی سازی کتاب 

شکل گرفت.

 تفاوت کتاب سازی، قاچاق و جعل
ســهراب محبعلی، فعال فرهنگی و مجری این نشســت 
گفــت: »بحث کتاب ســازی، قاچاق کتــاب و جعل کتاب 
بحث های مســتقل از یکدیگر هســتند و هر کدام از واژه ها 
معنای جداگانه‌ای دارد؛ زمانی به بســاطی های کنار خیابان، 
قاچاقچــی کتاب می گفتیم؛ در حالی که عملًاً کتاب ســازی 
صورت می گرفت و بعد این موضوع از کتاب سازی فراتر رفت 
و کتاب ها عملًاً جعل شدند. یعنی کتاب های ناشران را بدون 
هزینه هایی که ناشــران مثل حق تألیف، حروف چینی و طرح 

جلد، دارند، منتشر کرده و با تخفیف بیشتر عرضه کردند«.

 چالش همیشگی ناشران و پلتفرم ها
سپس علی محمدپور،فعال نشر دیجیتال با اشاره به عرضۀ 
کتاب‌های کپی در بستر آنلاین )برخط( و بستر آفلاین )غیر 
برخط( گفت: »نوع برخورد با هر یک از آن ها متفاوت است 
و هر یک مختصات خود را دارد. هر ناشــر شــاید ۲۰درصد 
کتاب‌هایش ســودآور و بیــش از ۴۰درصد ضررده باشــد. 
برخورد با شخصی که کتاب های پرفروش ناشر را جعل و با 
تغییر کلمه‌ای مثلًاً از »است« به »می باشد« به صورت افست 
چاپ کــرده و در زنجیره توزیع کتاب پخــش کنند، آن هم با 
مجوز نشر، مسیر قانونی پیچیده و طولانی دارد. این که ناشر 
بتواند در بازار دوام بیاورد و حوزۀ فرهنگ نحیف تر نشــود، 

نیازمند همکاری پلتفرم ها و ناشــران اســت و این همکاری 
باید قوت بگیرد. ناشران و پلتفرم ها همیشه دعوا داشتند و ما 
نیازمند بحث‌ و گفت‌وگوی بیشتر برای رسیدن به یک راه حل 
مشترک هستیم. پیدا کردن جاعلان سخت نیست. مثلًاً یکی 
از پلتفرم ها آزمایشــگاه کتاب ایجاد کرده بود و کتاب هایی را 
که تخفیف بیشتری داشــتند، می خرید و آزمایش می کرد تا 
ببیند جعلی اســت یا نه؟ گاه با کتاب هایی مواجه می شد که 
تشخیص جعلی بودن آن برای ناشر اصلی هم سخت بود. اگر 
کتاب جعلی بود، به فروشــنده تذکر داده و بعد از چند تذکر 
آن کاربر را مسدود می کرد. اگر بتوان این دغدغه را حل کرد، 

بخشی از مسائل حل خواهد شد«.

 قوانین قدیمی و ناکارآمد
عباس حسینی نیک، مدیر انتشارات حقوقی مجد و رئیس 
هیأت مدیره انجمن فرهنگی ناشــران کتاب دانشگاهی نیز در 
ســخنانی، مروری بر دلایل عضو نشدن ایران در کنوانسیون 
برن و قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در 
ســال ۱۳۴۸ و بازنویســی این قانون در سال ۱۳۸۹ و قانون 
پیشــگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی داشــت. او 
این قوانیــن را ضعیف و گاه در حــد آئین‌نامه خواند و تأکید 
کرد: »قوانین ما به بیش از ۵۰ ســال قبل بــاز می‌گردد و ما 
نیاز به قوانین جدید داریم و باید قانون جدید نوشــته شود«. 
حسینی نیک دربارۀ این که چرا ایران به کنوانسیون برن نپیوسته 
گفت: »ایران عضو کنوانســیون کپی‌رایت نیست. این مسئله 
دلایلی دارد، دلایل قبل و بعد از انقلاب برای نپیوســتن ایران 
به این کنوانســیون یکی نیست. قبل از انقلاب نپیوستند زیرا 
در آن زمــان آمریکا نپیوســته بود و ایــران در مقابل اروپا که 
قانونی را برای این مهم داشــتند، قرار گرفت. این روزها هم 
ایران به کنوانســیون برن نمی پیوندد«. او در ادامه با اشاره به 

مادۀ ۲۲ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان گفت: »براساس 
این قانون، آثاری قابل حمایت اســت که برای نخســتین بار 
در ایران چاپ شده باشــد، در این قانون صلاحیت شخصی 
مطرح نیست و مسئله ســرزمینی است، ملیت مهم نیست، 
اگر ایرانی خارج از کشــور کتابش را منتشر کند، ایرانی ها در 
ایران می توانند آن را چاپ و منتشر کنند«. او با تأکید بر این که 
یکی از راه های پیشگیری از جرم رعایت قانون است، گفت: 
»قوانین باید اصلاح و به‌روز شود. هم چنین با مجازاتی مطابق 
با تخلف مواجه نیستم«. حســینی نیک در بخش دیگری از 
سخنان خود با بیان این که بخشی از مهم ترین تخلفات را خود 
ناشران انجام می‌دهند، گفت: »در نشرمان کتابی منتشر کرده 
بودیم که ترجمه‌اش ســخت و زمان بر بود. با فاصله کمی از 
انتشار کتاب، ناشر دیگری همان کتاب را با تغییرات اندک و 
به نام شــخص دیگری منتشر کرد. بعد از شکایت، ما متوجه 
شــدیم، مترجمی به این نام نداریم و بعد خود ناشــر اعتراف 
کرد که نام الکی روی کتاب گذاشته است. این ناشر در ادامه 
دربارۀ مســئله ترجمه کتاب های خارجی و قانون گفت طبق 
قانون ۱۳۴۸ این کتاب‌ها جزو انفال محســوب می شــوند و 

بنابراین هرکسی می تواند این کتاب ها را ترجمه کند. 
در ادامۀ این نشســت، زهره حســین‌زادگان، به نمایندگی 
از نشــر ققنوس با اشــاره به فــروش کتاب هــای پرفروش 
این نشــر به‌صورت جعلی در پلتفرم ها، گفــت: »به اتحادیه 
به عنوان مرجع صنفی اعتماد کنید و اتحادیه محلی است که 
می تواند کتاب های جعلی را از غیرجعلی تشــخیص دهد«. 
او در ســخنان خود دربارۀ شــکایت از پلتفرم ها برای فروش 
کتاب های جعلی نیز یادآور شد: »مســئله این است، تأمین 
دلیل برای اثبات فروش کتاب جعلی، سخت است و باید در 
مقابل ضابط قضایی باز شود. راه حل ما این است که انحصار 
فروش کتاب‌ها را در اختیار نشر قرار دهید یا کتاب های نشر 

نشست جاعلان علیه کتاب با حضور ناشران و نمایندگان فروشگاه های دیجیتال برگزار شد

اژدهای قاچاق
یاد

این‌روزهــا بار دیگر محمدرضا گلزار، ســتاره ســابق 
سینمای ایران، در کانون اخبار سینمایی قرار گرفته است. 
از آخرین باری که فیلمی از محمدرضا گلزار در ســینمای 
ایــران روی پرده رفت، نزدیک 7 ســال می گذرد، آخرین 
سریالش هم سال 1399 پخش شد. آخرین تصویر جدی 
او در سال 1402 و با حضور در برنامه »پانتولیگ« شبکه 
سه رقم خورد. با این‌وجود، نام و تصویر گلزار بعد از این 
دوری چند ســاله از سطح اول، هنوز هم می تواند به‌اندازه 

کافی توجه‌ها را جلب کند.

آغاز ماجرا
شــاید بــرای درک ماجــرای این‌روزهایی کــه پیرامون 
محمدرضا گلزار وجود دارد، بایــد به فروردین 1401 رفت؛ 
جایی که او در یک پست اینستاگرامی از خودش در حالی که 
روی صندلی اتومبیل نشســته بود و یک کیف 4هزار دلاری 
برنــد لویی‌ویتون در آغوش گرفته و ســاک 12هزار دلاری 
هرمس را نیز روی زمین گذاشته، نوشت: »پز نیست، سبک 
زندگیمــه«. گلزار که بعد از حضور در تلویزیون، انتقادهای 
زیادی را از سوی جبهه های مختلف منتقدان دریافت کرده و 
کمی دور از فضای رسمی رسانه‌ای به نظر می‌رسید، بار دیگر 
به کانون اخبار بازگشت. شاید این یک مانور برای پروژه‌ای 
بود که امروز سوپراستار ســینمای ایران در دهه هشتاد، بار 
دیگر آن را کلید زده است؛ نه با کیف های چندهزار دلاری، 
بلکــه با یک رولزرویــس- منصوری 500 هــزار دلاری که 
درحال گشت و گذار در خیابان های شمال شهر دیده می شد. 

اما چرا گلزار باید در روزهایی که بحث تحریم های اقتصادی 
و بحران طبقاتی در ایران شــدت گرفته، چنین نمایشــی از 

ثروت و دارایی‌اش را به رخ دیگران بکشد؟
قطعــاًً ایده‌ای که پشــت این نمایــش لاکچری وجود 
گاه بــوده که چنین رفتــار و محتوایی چه  داشــته، به این آ
میزان واکنش هــای منفی دریافت خواهد کــرد؛ آن‌هم در 
روزگاری که کوچک ترین رفتار ســلبریتی‌ها با خشن ترین 
و رادیکال ترین واکنش ها از ســوی کاربران فضای مجازی 
همراه می شود. انتشار یک مصاحبه از گلزار که حکم مکمل 

آن تصاویر را داشــت نیز توانست بار دیگر تبدیل به موضوع 
گزارش رسانه ها و همچنین فضای مجازی شود. حرف های 
او در این مصاحبه نیز در نوع خودشان می توانند جالب توجه 
باشــند. او می گوید 24 سال است که روی بیلبورد است و 
برای آن زحمت کشیده است: »بگویید یکی دیگر هم هست 
اســکی با بچه های تیم ملی انجام می‌دهد، والیبال در حد 
ملی بازی می کند، بسکتبالیست است، چند ساز را در حد 
نرمال می‌زند. نمی گویم حرفه‌ای، گیتار و پرکاشن و درام و 
کیبورد می‌زند. مهندس مکانیک اســت، به زبان انگلیسی 

چرا سینما، محمدرضا گلزار را پس زد و او به ستاره فضای مجازی تبدیل شد؟

افول ستاره
گزارش: سینمای ایران

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ
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ما در این پلتفرم ها فروخته نشود«. در این بخش، فتحی‌زاده، 
نماینــدۀ پلتفــرم دیجی کالا یادآور شــد: »در ایــن زمینه ما 
همکاری هایی داشتیم و تنها باری که پنل فروشنده را مسدود 
کردیم، برای تماس آقای حســین‌زادگان بــود. راه‌حل ما این 
اســت که برای تشــخیص کتاب های جعلی، کارگروهی با 
نمایندگانی از اتحادیه، ناشر و نماینده‌ای از دیجی کالا داشته 
باشــیم تا کتاب ها را بررســی کنند و اگر کتاب جعلی باشد، 
پنل فروشنده را به کلی می بندیم و اتحادیه نیز مطلع می کنیم. 
کسانی می توانند در این پلتفرم کتاب بفروشند که مجوز نشر یا 

مجوز پخش کتاب دارند«.

 آسیب های جعل به فرهنگ و اقتصاد
در ادامۀ نشست، بحثی دربارۀ مجوز فروش شکل گرفت. 
میلاد محمدی، بازرس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران 
یادآور شــد: »از پلتفرم ها درخواست داریم که نام فروشنده و 
جواز فروش یکی شود. این که جواز نشر داشته یا جواز پخش 
داشــته باشــند، به اتحادیه باز نمی گردد؛ زیرا همه ناشران و 
موزعان در اتحادیه تهران نیســتند و خیلی ها در شهرســتان 
هستند و جوازی از اتحادیه نمی گیرند. قاچاق کتاب، اژدهای 
هفت سر است؛ هر سر را که می‌زنی، سر دیگری در می آورد. 
تصمیم پلتفرم ها برای بستن پنل تأثیرات مالی برای‌شان دارد«. 
محمدی با تأکید براین که جعل کتاب، آســیب گسترده‌ای به 
فرهنگ می‌زند، خاطرنشان کرد: »این پلتفرم ها با نیت خوب 
و برای راه‌انداختن کســب‌و کار ایجاد شــده‌اند اما باید بستر 
را بــرای جاعلان و فروش کتاب هــای جعلی محیا نکنند تا 
فرهنگ بمانــد. فروش کتاب های کپی ضرر فرهنگی دارد و 

محیا کردن بستر فروش این کتاب ها، دلیل خون دل خوردن 
ناشــران شده اســت«. علیرضا رضایی، مدیر بازار فرهنگی 
بــاسلام نیز در این نشســت، از همکاری نکردن ناشــران با 
پلتفرم ها و تأکیدی که ناشران بر بی نیازی با همکاری پلتفرم ها 
داشــتند، گفت و یادآور شــد: »این پلتفرم براســاس قوانین 
تجــارت الکترونیک کار می کنند و هر فــرد با کد ملی خود 
می تواند به عنوان فروشــنده همکاری کند. ما در سال گذشته 
با اتحادیه ناشران و کتاب فروشان مکاتبه‌ای داشتیم و پیشنهاد 
دادیم پنلی داشته باشیم با نشان فروشگاه صنفی که امتیازاتی 
در جست‌وجو در پلتفرم و... داشته باشند اما اقدام و همراهی 
صورت نگرفت. اگر در پلتفرم ها حضور نداشته باشید، دیگری 
جای شما را پر می کند. در پلتفرم امکان این که کتاب را احزار 
کنیم و متوجه شویم اثر جعلی است، نداریم. کتاب را با مجوز 
و شابک می گذارند و مســئله احراز برای کتاب های جعلی، 

مسئلۀ مهمی است«.

 جدال ناشران و فروشندگان آنلاین
در ادامه نشست، این مسئله با بحث‌ و گفت‌وگو همراه شد 
و محمدعلی جعفریه، مدیر انتشارات ثالث در سخنانی خطاب 
به نمایندگان پلتفرم ها گفت: »این قصه ها را سال هاســت که 
می شنویم و هم چنان کتاب های جعلی در پلتفرم ها به فروش 
می‌رود. بزرگ ترین وظیفه شــما این است که کتاب سالم به 
دست مخاطب بدهید و حق ندارید کتاب قاچاق بفروشید. 
هرچند به نظر می‌رسد، منافع‌ شما یکی باشد. مگر امکان دارد 
کتاب با ۷۰ درصد تخفیف! بزرگ ترین جنایتی که می شود این 
اســت که مخاطب از کتاب زده می شــود. مسئلۀ مادی مهم 

است و هیچ کدام حاضر نیستند از مسئله چشم پوشی کنند«.
حســینی نیک نیز با تأکید بر این‌که تخلف ها بســیار زیاد 
است، تأکید کرد: »ناشران حاضر نیستند از متخلفان شکایت 
کنند؛ چند ناشــر باید وکیل بگیرند و شکایت کیفری کنند و 
دنبالش را بگیرند. این ها مسائلی است که در دنیا تجربه شده 
اســت. در کشــورهای دیگر رعایت حقوق دیگران آموزش 
داده می شــود اما در ایران چنین چیزی را نداریم و بخشی از 
تخلفات در دانشــگاه ها با کپی کتاب ها و کتاب سازی شکل 
می گیرد. اگر تخلفی در پلتفرم ها صورت می گیرد باید ناشران 
پیگیری کنند«. »شــکایت نکردن ناشران« موضوعی بود که 
با بحث همراه شــد و ناشــران حاضر تأکید کردند قبلًاً این 
شکایت ها انجام شده، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان وکیل 
گرفته‌اند و حدود یک میلیون کتاب جعلی شناســایی شد اما 
این شکایت ها راه به جایی نبرد. بخش دیگری از نشست، به 
گفت‌وگو دربارۀ حضور نداشــتن ناشران در پلتفرم ها گذشت 
و جعفریه دلیل حضور نداشــتن خود را مشــروعیت دادن به 
پلتفرم ها و برائت شــان از فروش کتاب هــای جعلی خواند. 
نماینده نشــر دیگری تأکید کرد که ناشر حق دارد کتاب خود 
را در هرجایی نفروشــد و انحصار فروش داشته باشد. میلاد 
محمدی در این میان یادآور شد: »در سال های گذشته، سایت 
وزارت ارشاد چندبار هک شده اســت؛ ما در اینجا باید یقه 
ارشــاد را هم بگیریم. گاه ناشر کتاب خود را به دلیل شرایط، 
دیجیتال چاپ می کند که گاه کیفیت خوبی ندارد، اما جاعل 

کتاب را افست و با کیفیت‌ بهتری چاپ می‌کند«.

 تشخیص دشوار اثر جعلی
مهدی محســنی، معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و 
ادبیات نیز در سخنانی گفت: »ما مسئله جدی در تشخیص 
کتاب هــای کپی داریم و قیمت کتاب و میزان تخفیف، معیار 
کاملــی نیســت و حتی گاه کیفیــت نیز معیــار کاملی برای 
شناسایی نیست؛ زیرا گاه خود ناشــران نیز نمی توانند کتاب 
خود را تشخیص دهند. کتاب‌های مسئله‌دار، حدود ۲درصد 
اســت. پیدا کردن و اثبات تأمین دلیل برای جعلی بودن شان 
ســخت است و باید دنبال کور کردن سرچشمه تولید و توزیع 
کتاب های جعلی بود و همکاری‌ای با دولت و اتحادیه شکل 
بگیرد«. او سپس پیشــنهاد برگزاری جشنواره‌ ای برای نشر 
داد که بدون تصدی گری دولت بتوانند این مباحث را به صورت 

مستمر دنبال کنند.

مسلط است... من اگر نمی آیم اینها را بگویم، عادی شده 
است. من تلاش کردم. آدم 6 صبح بیدار شدن هستم. الان 
نیاز مالی ندارم اما یک زمانی داشتم. فکر می کنند رضا گلزار 
پولدار است، آهنگ می خواند. من پولدار نبودم و با گرفتاری 
در هجده سالگی آمدم بیرون. زیر صفر بودم و وضعیت مالی 
پدرم به هم‌ریخته بود. اینها نکاتی است که بهش نپرداختیم. 
شــما هم کار کن پول درآر... من بیست سال بعد از شروع 
بازیگری آهنگ خواندم. این نتیجه بیست‌وسه، چهار سال 
زحمت است. کارهای من را بخواهید بنویسید، زمان می برد 
و چند کاغذ آچهار نیاز اســت. 24 سال است روی بیلبورد 
هستم. 24 سال از خیلی چیزها زدم که روی بیلبورد هستم. 
47 سالم است، بگویید یک بیست ساله بیاید با من ورزش 
کند. آن زمانی که من کار می کردم، خیلیاتون خواب بودید«. 
هرچند به نظر این مصاحبه سعی دارد تصویری واقعی از یک 
ستاره سینما به مخاطب بدهد که یک شبه ره صدساله!!! را 
نرفته و زحمات زیادی کشیده است، اما با توجه به شرایط 
امروز جامعه و برخورد و نگرشــی که نسبت به سلبریتی ها 

وجود دارد و البته پیشــینه خود گلزار، این مصاحبه از نوع 
منفی‌اش، جنجالی از آب درآمد. بازهم این ســوال مطرح 
است که آیا گلزار یا تیم برنامه‌ریزش، نمی‌دانستند که چنین 
حرف هایی بیشتر از آنکه همذات پنداری جلب کند، دافعه 

ایجاد می‌کند؟

سال های دور از سینما
آخرین باری که محمدرضا گلزار روی پرده سینما ظاهر 
شد، با فیلم »ما همه با هم هستیم« ساخته کمال تبریزی بود 
که یک شکست کامل برای کارگردانش به حساب می آید. 
فیلم با مجموعــه‌ای از بازیگران و چهره های ســینمایی 
ســاخته شــده بود، از‌جمله مهران مدیری، لیلا حاتمی، 
پژمان جمشیدی، جواد عزتی و... محمدرضا گلزار. فیلم 
با توجه به حضور تعداد زیادی ستاره گران قیمت، نتوانست 
در اکران، به رکورد قابل توجهی برسد و کارش را با فروشی 
بیــش از 10 میلیارد تومان به پایان رســاند. رقمی که بعید 
است که توانسته باشد هزینه حتی یکی دو بازیگر را در آن 
دوران تأمین کرده باشــد. گلزار در این سال، فیلم دیگری 
هم داشت: »رحمان 1400« ســاخته منوچهر هادی، که 
سه ســتاره کمدی و پرطرفدار یعنی مهران مدیری، سعید 
آقاخانی و بهرام افشــاری نیز در آن بــازی می کردند. این 
فیلم بیــش از 22 میلیارد فروش داشــت و چهارمین فیلم 
پرفروش ســال بود. اما آنچه می توانــد تصویری کوچک 
اما کاربردی از برخورد سینمای ایران با ستاره‌اش به‌دست 
بدهد، فیلم هایی اســت که در همان سال که گلزار دو فیلم 
روی پرده داشــت، توانســتند به فروش بالاتری برسند. 
مطرب، متری شــش‌و نیم و تگزاس، سه فیلمی بودند که 
فروش بالاتری داشــتند، هرچند نمی توان فروش دو فیلم 
»رحمان 1400« و »ما همه با هم هســتیم« را نیز مستقیم 
به حضور گلزار ربط داد، چــرا که بازیگرانی مانند مهران 
مدیری، بهرام افشاری، پژمان جمشیدی، جواد عزتی، لیلا 
حاتمی، سعید آقاخانی و... نیز در جذب مخاطب نقش 
داشــته‌اند. با این‌وجود، گلزار بعد از این فیلم، به مدت 7 
ســال در سطح اول سینما حضور نداشت و به نوعی جای 
خود را به بازیگرانی چون پژمان جمشیدی، رضا عطاران، 
بهرام افشاری و چند ستاره دیگر داد که در تمام این سال ها، 

پوستر فیلم های عامه پسند را قرق کردند.

بازیگر حاشیه
طی ماه های اخیر صحبت از بازگشت او با سریالی به 
اسم »ریمی« ســاخته مجید توکلی بود اما در خبرها آمد 
که گلزار از حضور در این ســریال کنار کشــیده است! با 
این‌وجود، او حالا مدتی است که نامش در میان ستاره های 
سینمای ایران دیده نمی شود. آخرین فیلم پرفروشی که او 
بازی کرد‌ »سلام بمبئی« یــک فیلم ناموفق از نظر هنری 
و نســبتاًً موفق از نظر فروش بود و بعد از آن تقریباًً گلزار 
از سطح اول کنار رفت. حضور در تلویزیون هم نتوانست 
کاری کند که او بتواند کمربند سوپراستاری‌اش را بازپس 
بگیرد. اما شاید نمایش رولزرویس کالینان و یک مصاحبه 

گوشت تلخ مملو از تمجید از خود! بتواند.
محمدرضا گلزار شــاید نخواهد و بــه بیان بهتر نتواند 
بار دیگر به عنوان ســتاره، به ســینمایی بازگردد که گویی 
از مرحلــه فیلم هایی کــه قهرمان هایش برای او نوشــته 
می شــدند، عبور کرده است. زمانی ســینمای عامیانه در 
راستای بازگشت به سینمای ستاره محور اواخر دهه 40 و 
50 به سراغ ساخت ملودرام! سطحی رفت، که قهرمانانش 
یک پســر و دختر زیبا بودند. گلزار در دهه هشتاد، ستاره 
اصلی چنین سینمایی بود اما بازار بی‌رحم تر از هنر است و 
در طی سال های اخیر که فیلم های کمدی در کانون توجه 
مخاطبان است، سرمایه گذاری‌اش را معطوف به عطاران، 

جمشیدی، افشاری و عزتی و دیگران کرد. 
محمدرضا گلزار با وجود تمام آپشــن هایی که درباره 
خودش برشــمرد اما هیــچ گاه نتوانســت به عنوان یک 
بازیگر، نظر منتقدان و کارشناســان و مخاطبان جدی 
سینما را جلب کند. او که زمانی طرفداران جدی و انبوه 
داشــت، در ســال های اخیر یکی از میم‌های پرطرفدار 
فضــای مجازی به عنــوان بازیگری بد! شــد. گلزار اما 
هرچقدر در بازیگری به عنوان یک بازیگر! با توانایی های 
ایفای نقش موفق نبود اما در فضای تبلیغاتی او بی تردید 
یکــی از موفق ترین چهره ها بوده اســت. حالا هم بعید 
است که گلزار با این نمایش، قصد بازگشت به سطح اول 
سینما را داشته باشــد بلکه به نظر قدم مثبتی در راستای 
برنامه تبلیغاتی تازه‌اش برداشته است. گلزار شاید بازیگر 
بزرگــی نبوده اما بــازی در فضای مجازی و حاشــیه و 

صدالبته بازار تجاری را خوب می شناسد.

در ادبیات مأموران مخفی، »لجند« به هویت جعلی‌ای گفته می شود که یک مأمور 
برای نفوذ به یک شبکه جنایی برای خودش می سازد. دان، با بازی استیو کوگان، توضیح 
می‌دهد: »هویت پوششی باید از خودت سرچشمه بگیرد، وگرنه جواب نمی‌دهد. هویت 
پوششی باید بخشی از وجودت باشد، وگرنه جواب نمی‌دهد. وقتی هویت های پوششی 
جواب نمی‌دهند، آدم ها می‌میرند«. »افسانه ها« یا همان لجند، همچنین نام مجموعه‌ای 
کوتاه، فشــرده و جذاب از نتفلیکس است که دان با گردهم آوردن گروهی نامتجانس از 
منشی ها، مأموران امنیت فرودگاه و دیگر کارکنان کم تحرک و کم‌استفاده اداره‌اش، گروه 

را برای این مأموریت تشکیل می‌دهد.
این مجموعه را نیل فورســایت، نویســنده و خالق »طلا«، ساخته و نوشته است و 
داســتان آن، با اندکی فاصله از واقعیت، بر‌اساس مجموعه‌ای از عملیات واقعی گمرک 
بریتانیا در اواخر دهه ۱۹۸۰ شــکل گرفته؛ عملیات هایی که با بودجه و امکانات محدود 
توانســتند چندین تُُن مواد مخدر را کشف و توقیف کنند. فورسایت در کنار کارگردانان، 
برِِیدی هود و جولیان هولمز و گروه بازیگران یکدست و قدرتمندش -با محوریت کوگان 
با صدایی خش‌دار و تام برک در نقش شاگرد ممتاز دان- از این ماجرا داستانی گیرا درباره 
کشف توانایی های پنهان و هویت فرضی ساخته است. در همان ‌۱۵دقیقه نخست قسمت 
اول، دان اتوبوســی پر از متقاضیان را به تنهــا چهار نیروی تازه‌وارد تقلیل می‌دهد. حتی 
این ‌۱۵دقیقه شامل یک آغاز کوتاه و فشرده است که میان دو مرگ ناشی از مصرف بیش 
از حد مواد مخدر در دو ســوی کاملًاً متفــاوت جامعه رفت‌وآمد می کند و از همان ابتدا 
نشان می‌دهد چرا دولت مارگارت تاچر تصمیم گرفته با چنین فوریتی با بحران مواد مخدر 
مقابله کند. گای، مردی از طبقه کارگر لندن است که همسرش از جاه طلبی های ناکام او 
حمایت می کند. او به ارین، نابغه امور اداری با اســتعداد خارق‌العاده در خواندن اسناد، 
می پیوندد؛ کیت، زنی اهل شــمال انگلستان که می خواهد با خسارتی که مواد مخدر به 
منطقه زادگاهش وارد کرده مبارزه کند؛ و بیلی، فرزند مهاجرانی که کشور محل زندگی‌اش 

به‌دلیل نژادپرستی، توانایی های قابل توجه او را نادیده می گیرد.

هر چهار نفر کــه ناگهان فرصتی برای داشــتن کاری رضایت بخش و هیجان‌انگیز پیدا 
کرده‌اند، تصمیم دارند نهایت اســتفاده را از آن ببرند. دان تیمش را میان دو مرکز اصلی توزیع 
هروئین در بریتانیا تقسیم می‌کند: لیورپول، جایی که نابودی مشاغل صنعتی مرتبط با اسکله ها 
نسلی کامل را به ســمت مواد مخدر و جرم سوق داده است؛ و لندن، جایی که یک باند کُُرد 
مســتقر در محله ترک نشــین گرین لینز، مواد مخدر را از پاکســتان وارد می کند. در ابتدای 
قســمت دوم، صحنه‌ای پرتحرک مسیر تأمین تریاک را از کشت محصول تا فرآوری، سپس 
انتقــال آن به ترکیه و در نهایــت ورودش به بریتانیا دنبال می کند. کیت و بیلی راهی لیورپول 
می شــوند؛ جایی که با استخدام خبرچین ها و ایجاد منابع اطلاعاتی، به‌دنبال سرکرده محلی 
باند، دکلن کارتر، می‌روند. گای به تنهایی به گرین لینز فرســتاده می شود؛ البته در کنار یک 
خلافکار سابق یونانی و خوش مشرب که دان در ازای گرفتن یک معرفی به اعضای باند کرد، 
او را از زندان بیرون می آورد. هویت پوششــی گای -که او در قســمت سوم گاهی در قالب 
سوم شخص درباره‌اش حرف می‌زند، گویی موجودیتی مستقل با افکار و احساسات خودش 
است- متعلق به یک تاجر ســابق و قانونی است که پس از طلاق، احساس می کند چیزی 
در زندگی به او بدهکار اســت. بااین حال، طبق دســتور دان، شخصیت و رفتار گای هنگام 
ایفای نقش هویت پوششــی‌اش تغییر نمی کند. او به دان می گوید: »احســاس می کنم تمام 
زندگی‌ام منتظر چنین چیزی بوده‌ام«. تمام کلیشه های داستان های جاسوسی درباره گم کردن 
خود واقعی در میان دروغ ها مطرح می شوند، اما بازی توانمند تام برک این احساس را منتقل 
می کند که گای بیش از آنکه تغییر کرده باشــد، از خواب بیدار شده است. در آمریکا، جنگ 
با مواد مخدر عمدتــاًً به عنوان یک باتلاق تاریخی به یاد آورده می شــود؛ جنگی که به جای 
پرداختن به ریشــه های مصرف گسترده مواد مخدر، به گسترش آسیب های اجتماعی ناشی 
از حبس های گســترده کمک کرد. »افسانه ها« نسبت به دســتاوردهای شخصیت هایش 
خوش بین تر از مثلًاً »وایر« است و -همان طور که انتخاب کوگان برای نقش اصلی نیز نشان 

می‌دهد- حس شوخ طبعی متناسب با این نگاه دارد.
صحنه هایی که مأموران از عملیات میدانی برمی گردند و در یک دفتر موقت به کنایه‌زدن 
و طعنه‌زدن به یکدیگر می پردازند، چنان هماهنگی و شیمی جذابی میان شخصیت ها ایجاد 
می کنند که اگر داستان قرار نبود محدود و پایان پذیر باشد، می توانستند الگویی مناسب برای 
فصل های آینده باشــند. بااین حال، »افسانه ها« حرف های زیادی هم درباره افول وضعیت 
طبقه متوســط انگلســتان در دوران تاچر دارد و هم درباره دخالت سیاستمدارانی که برای 
پیشــرفت شغلی خودشــان، در کار دشــوار و کثیف اجرای واقعی قانون دخالت می کنند. 
الکس جنینگز، بازیگر »تاج«، در نقش وزیر کشور کاملًاً اشرافی و اتوکشیده ظاهر می شود 
که دان را تحت فشــار می گذارد تا زمان بندی عملیات را برای یک کنفرانس مهم حزبی جلو 
بیندازد. اما بیش از هر چیز، »افسانه ها« همان لذتی را از ریسک کردن و ماجراجویی می برد 
که شــخصیت هایش می برند. نقشه طولانی و فریبکارانه گای برای جا انداختن خودش در 
عملیات گرین لینز، کامل ترین نمود مفهوم اصلی سریال است؛ اما همکاران او نیز در مقاطعی 
خود را جای بســازوبفروش های املاک، گردشگران آلمانی و وکلای مشکوک جا می‌زنند، 
نام های مســتعار اختیار می کنند و هر وقت مأموریت ایجاب کند حتی به خارج از کشــور 
می‌روند. همه چیز آنقدر سرگرم کننده است که ممکن است بیننده برای لحظاتی خطر مرگباری 

را که این مأموریت در خود دارد فراموش کند؛ و دقیقاًً نکته همین جاست.
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معاملات بورس تهــران در آخریــن روز کاری هفته با 
برتری کم ســابقه خریداران به پایان رســید؛ روزی که فشار 
تقاضا تقریباًً در سراســر بازار دیده شد و شاخص کل برای 
نخســتین بار از مرز ‌۶.۳ میلیون واحد عبور کرد. تشــکیل 
بیش از ۵۶۰ صــف خرید، ورود بیــش از ‌۴.۶ همت پول 
حقیقــی و مثبت  شــدن نزدیک به ۸۰۰ نماد نشــان داد که 
صعود دیــروز تنها محصــول حرکت چند ســهم بزرگ و 
شاخص ساز نبود. در مقابل، کاهش ارزش معاملات نسبت 
به روز قبل بیش از آنکه نشانه عقب نشینی خریداران باشد، 
نتیجه قفل  شــدن بخش بزرگی از بازار در صف های خرید 
بــود که عرضه را محــدود کرد و اجازه نــداد تمام تقاضای 
موجود به معامله تبدیل شود. معاملات بورس تهران دیروز 
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ با قدرت بالای تقاضا دنبال شد 
و شاخص های اصلی بازار رشد قابل توجهی را ثبت کردند. 
تداوم برتری خریداران تا پایان معاملات باعث شد، شاخص 
کل نه تنها وارد کانال ‌۶.۳ میلیون واحد شــود بلکه ســقف 
تاریخی تازه‌ای نیز به ثبت برســاند. شــاخص کل بورس با 
افزایش ‌۱۶۲ هزار و ۶۹۸ واحــدی معادل ‌۲.۶۱ درصد، در 
ارتفــاع ‌۶ میلیون و ‌۳۸۶ هزار و ۵۷۶ واحد قرار گرفت. به 
این  ترتیب، شــاخص کل با قدرت از سقف های قبلی عبور 
کرد و رکورد جدیدی بر جای گذاشــت. شــاخص هم‌وزن 
نیز با رشــد ‌۳۷ هزار و ۶۳۷ واحدی معادل ‌۲.۱۳ درصد به 
ســطح یک میلیون و ‌۸۰۲ هزار و ۷۷۳ واحد رســید. رشد 
همزمان شاخص کل و هم‌وزن نشان می‌دهد موج صعودی 
دیروز تنها به نمادهای بزرگ و شاخص ســاز محدود نبود 
و بخش گسترده‌ای از ســهام کوچک و متوسط بازار نیز با 
افزایش قیمت همراه شدند. آمار معاملات پایان روز، تصویر 
روشــنی از قدرت تقاضا در بازار ارائه می‌دهد. دیروز ۷۹۲ 
نماد در محدوده مثبت قرار گرفتند و تنها ۵۶ نماد با کاهش 
قیمت به کار خود پایان دادند. این نســبت نشــان می‌دهد، 
برتری خریداران تقریباًً در تمام گروه های بازار قابل مشاهده 
بوده اســت. وضعیت صف های خریــد و فروش نیز همین 
تصویر را تأیید می کند. در پایان معاملات ۵۶۱ نماد در صف 
خرید قرار داشــتند، درحالی  که تنها ۱۰ نماد با صف فروش 
مواجه بودند. ارزش ســفارش های خرید نیز به ‌۱۴ هزار و 
‌۱۶۰ میلیارد تومان رســید، درحالی‌ که ارزش سفارش های 
فروش تنها ‌۳۶۹ میلیارد تومان بود. فاصله قابل‌توجه میان 
ارزش سفارش های خرید و فروش نشان می‌دهد تقاضای 
بالقوه همچنان در بازار بالا بوده است. تعداد زیاد نمادهای 
قفل  شــده در صف خرید نیز یکی از مهم ترین ویژگی‌های 
معاملات دیروز بــود؛ به طوری  که در بســیاری از نمادها، 
خریداران امکان خرید حجم مورد نظر خود را پیدا نکردند. 
ارزش معاملات ســهام، حق تقدم و صندوق های ســهامی 
دیــروز بــه ‌۳۱ هــزار و ‌۱۱۵ میلیارد تومان رســید و حجم 
معاملات نیز ‌۶۵.۸ میلیارد ســهم ثبت شد. اگرچه ارزش 
معاملات نســبت به روز گذشــته کاهش یافت اما این افت 
لزوماًً نشــانه کاهــش نقدینگی یا تضعیف تقاضا نیســت. 
بخــش قابل توجهی از کاهش ارزش معــاملات را می‌توان 
به قفل‌ شــدن تعداد زیادی از نمادها در صف خرید نسبت 
داد. زمانی که فروشــنده‌ای در قیمت های موجود حاضر به 
عرضه نیست، بخشی از تقاضای بازار عملًاً به معامله تبدیل 
نمی شود و در نتیجه ارزش معاملات پایین تر باقی می ماند. 
به بیان دیگر، کاهش ارزش معاملات دیروز در شرایطی رخ 
داد که نشانه های دیگر بازار، از تعداد نمادهای مثبت گرفته 
تا حجم صف هــای خرید، همچنان از غلبه تقاضا حکایت 
داشــتند. با وجود این محدودیت، ثبــت بیش از ‌۳۱ همت 
ارزش معاملات ســهام و صندوق های ســهامی همچنان 
رقم قابل توجهی محسوب می شود. یکی دیگر از مهم ترین 
نشانه های معاملات دیروز، ورود قدرتمند نقدینگی حقیقی 
به بازار بود. در پایان معاملات ‌۴ هزار و ‌۶۲۵ میلیارد تومان 
پول حقیقی وارد ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 
شد؛ رقمی که از افزایش تمایل سرمایه گذاران حقیقی برای 
حضور در بازار سهام حکایت دارد. سرانه خرید حقیقی ها 
دیروز ‌۱۰۰.۴ میلیون تومان و ســرانه فــروش ‌۷۰.۱ میلیون 
تومان ثبت شد. در نتیجه نسبت قدرت خرید حقیقی ها به 
۱.۴۳ رســید. ترکیب این آمار با رشد شاخص ها و افزایش 
تعداد نمادهای مثبت نشان می‌دهد، صعود دیروز از پشتوانه 
تقاضای حقیقی نیز برخوردار بوده است. در همین‌ حال ‌۷۹۷ 
میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق های درآمد ثابت خارج 
شد. همزمانی خروج نقدینگی از صندوق های کم‌ریسک با 
ورود قابل توجه پول به ســهام می تواند، نشانه‌ای از افزایش 
ریسک پذیری بخشی از سرمایه گذاران و جابه جایی منابع به 
سمت بازار سهام باشــد. در مجموع، بورس تهران آخرین 
روز معاملاتی هفته را در شــرایطی به پایان رساند که تقریباًً 

تمام متغیرهای اصلی به سود خریداران بود.

فتح قله تازه 
بازار چگونه در محاصره اقتصادی رشد کرد؟

تغییر ناگهانی رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، بدون 
 شــک معنایی فراتر از یک عزل و نصب معمولی دارد. مهدی 
غضنفری از ریاســت هیأت عامل صندوق کنار رفته و خداداد 
غریب پور با حکم مسعود پزشــکیان برای یک دوره پنج‌ ساله 
جای او را گرفت. این تغییر درســت در شــرایطی رخ داده که 
روابط صندوق توسعه ملی و مجموعه وزارت نفت بر سر یکی 
از بزرگ ترین پرونده های مطالباتی کشور به مرحله‌ای کم سابقه 
از تنش رسیده است. چند هفته پیش از این تغییر اختلافی که 
ســال ها میان صندوق و شــرکت ملی نفت بر سر بازپرداخت 
تســهیلات وجود داشــت از مکاتبه و مذاکره عبــور کرد و به 
اقدام اجرایی رسید. صندوق اعلام کرد حدود ‌۱۷ میلیارد دلار 
از مطالبات معوق آن مربوط به طرح هایی اســت که با تضمین 

شــرکت ملی نفت اجرا شده‌اند. در 
یکی از پرونده ها نیز بانک صنعت و 
معدن در پی سررســید بدهی حدود 
یــک میلیارد دلاری، حســاب های 
شــرکت ملی نفت را بــا محدودیت 
مواجه کرد. شرکت ملی نفت پس از 
آن خواســتار امهال یک  ساله بدهی 
و رفع محدودیت حســاب ها شــد. 
از این‌رو تغییــر مدیریت صندوق را 
نمی توان بدون توجه به این مناقشه، 
تحلیل کرد. هرچند شــواهد منتشر 
شــده برای اثبات اینکــه اختلاف با 
وزارت نفت علت مستقیم کنار رفتن 
غضنفری بوده، کافی نیست. فراتر از 
سرنوشت دو مدیر، پرسش این است 
که صندوق توســعه ملی قرار است 
چه نسبتی با دولت و به‌ویژه صنعت 
آیا این صندوق  نفت داشته باشــد؟ 
نهادی مستقل برای صیانت از منابع 

بین نسلی است که حتی در برابر بزرگ ترین دستگاه های دولتی 
باید بر وصول مطالبات خود پافشاری کند، یا نهادی توسعه‌ای 
اســت که باید در شرایط دشوار اقتصاد ایران با دولت و شرکت 
ملی نفت، انعطاف بیشتری نشــان دهد؟ پاسخ به این پرسش 
تعیین می کند، تغییر غضنفری بــا غریب پور صرفاًً تغییر مدیر 

بوده یا نشانه تغییر رویکرد صندوق است.

کسی که می آید، کیست؟
خــداداد غریب پور برای مدیران و فعــالان بخش معدن و 
صنایع معدنی، چهره‌ای آشناست. مهم ترین بخش کارنامه او 
به مدیریت در مجموعه های بزرگ صنعتی و معدنی بازمی گردد. 
او سابقه ریاست هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایــع معدنی ایــران، ایمیدرو را دارد و پیــش از آن نیز در 
مجموعه های صنعتی و معدنی فعالیت کرده اســت. بنابراین 
برخلاف مدیری که عمدتاًً از حوزه دانشــگاه یا سیاستگذاری 
عمومی وارد صندوق شده باشد، غریب پور تجربه مستقیم اداره 
بنگاه هــا و مجموعه های بزرگ اقتصادی را دارد. این ســابقه 
از یــک جهت با تحولی که طی ســال های اخیر در مأموریت 
صندوق توسعه ملی شکل گرفته، تناسب دارد. صندوق دیگر 
نمی خواهد صرفاًً یک نهاد تسهیلات‌دهنده باشد. در سال های 
اخیر بحث ورود مستقیم تر آن به سرمایه گذاری، مشارکت در 
پروژه های نفت و گاز و تأمیــن مالی پروژه های بزرگ انرژی، 
جدی تر شده اســت. حتی طرح هایی برای استفاده از ظرفیت 
میادین نفتی به منظور بازپرداخت مطالبات صندوق مطرح شده 
بود، هرچند طبق اعلام معاون سرمایه گذاری صندوق این مدل 
تاکنون نهایی و عملیاتی نشــده است. غریب پور در عین  حال 
مدیری نزدیک تر به ساختار اجرایی دولت محسوب می شود و 
انتصاب او از منظر سیاســی نیز مورد توجه قرار گرفته است. 
درباره حمایت برخی چهره های سیاسی و اقتصادی از انتصاب 
او گمانه‌زنی هایی مطرح شــده اما مهم تر از این نسبت ها، پیام 
مدیریتی انتخاب اوســت. دولت چهاردهم مدیری را در رأس 
صندوق قــرار داده که ســابقه کار اجرایــی و صنعتی دارد و 
احتمالًاً بیش از تقابل حقوقی به مذاکره، مشارکت در پروژه ها 
و یافتن مدل های مالی برای حل مسئله بدهی ها گرایش خواهد 
داشت. آزمون اصلی او نیز خیلی‌ زود آغاز می شود. غریب پور 

باید درباره همان پرونده‌ای تصمیم بگیرد که در هفته های پایانی 
مدیریت غضنفری به نقطه تنش رسیده بود و مهم‌ترین دغدغه 
او این است که با ‌۱۷ میلیارد دلار مطالبات نفتی چه باید کرد؟

مهدی غضنفری اما چهره‌ای متفاوت دارد. استاد دانشگاه 
علــم و صنعــت، وزیر صنعت، معــدن و تجــارت در دولت 
محمــود احمدی نژاد و رئیــس هیأت عامل صندوق توســعه 
ملی در ســال های اخیر از جمله مهم ترین بخش‌های کارنامه 
اوســت. غضنفری در دوره حضورش در صندوق تلاش کرد 
بر یک اصل تأکید کند؛ اینکه منابع صندوق، منابع بودجه‌ای 
دولت نیســت. از نگاه او صندوق توســعه ملــی زمانی معنا 
دارد که پول خارج  شــده از آن دوباره به صندوق بازگردد. اگر 
تســهیلات ارزی به بنگاه‌ها یا شرکت های دولتی داده شود اما 
بازپرداخت نشود، صندوق به تدریج از یک صندوق ثروت ملی 
به سازوکاری برای تأمین مالی بلاعوض دولت تبدیل می شود. 
این نگاه در پرونده شــرکت ملی نفت خود را به‌روشــنی نشان 
داد. غضنفــری در مــرداد ۱۴۰۴ گفته بود شــرکت ملی نفت 

به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم حدود ‌۱۷ میلیارد دلار به 
صندوق بدهکار اســت و تأکید داشت، بازپرداخت این منابع 
می تواند امکان ســرمایه گذاری دوباره آنها در پروژه های نفتی 
را فراهم کند. یک ســال بعد موضع صندوق ســخت تر شد. 
آمار رســمی صندوق نشان داد، کل مطالبات سررسید گذشته 
آن به حدود ‌۲۲.۳ میلیارد دلار رســیده و نزدیک به ‌۱۷ میلیارد 
دلار یعنی حدود ۷۷ تــا ‌۷۸ درصد این مطالبات به طرح های 
دارای تضمین شــرکت ملی نفت مربوط است. به این  ترتیب، 
غضنفری را می توان نماینده رویکردی دانســت که اســتقلال 
مالی صندوق را بر ملاحظات کوتاه مدت دستگاه‌های اجرایی 
مقدم می‌داند. منتقدان ممکن است این شیوه را انعطاف ناپذیر 
بدانند و بگویند نمی توان شرکتی مانند شرکت ملی نفت که خود 
با محدودیت های مالی، تحریم و تکالیف گسترده دولت مواجه 
اســت را مانند یک بدهکار تجاری معمولــی دید. در مقابل، 
مدافعــان غضنفری اســتدلال می کنند که اگر حتی شــرکت 
ملی نفت نیز ملزم به بازپرداخت منابع صندوق نباشــد فلسفه 
وجودی صندوق توســعه ملی زیر سوال می‌رود. به این‌ ترتیب 
رفتن غضنفری پایان دوره‌ای اســت کــه در ماه های آخر آن، 
صندوق در برابر یکی از قدرتمندترین مجموعه های اقتصادی 
دولت ایســتاد و برای وصول مطالبات به ابزارهای حقوقی و 

بانکی متوسل شد.
قاعدتــاًً فلســفه ایجــاد صندوق ایــن بود که بخشــی از 
درآمدهای حاصل از فــروش نفت و گاز از چرخه هزینه های 
جاری دولت خارج شود و به دارایی مولد برای نسل های آینده 
تبدیل شــود. اما اقتصاد ایران طی سال های گذشته با تحریم، 
کســری بودجه، کاهش درآمدهای ارزی و کمبود شدید منابع 
ســرمایه گذاری روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی دولت ها 
بارها به منابع صندوق متوســل شــده‌اند. نتیجه، شکل گیری 
تناقضی ساختاری اســت. صندوق باید از یک‌سو در خدمت 
توســعه باشد و از سوی دیگر از دارایی خود حفاظت کند. اگر 
بیش از اندازه سختگیر باشــد، ممکن است در شرایط کمبود 
سرمایه، پروژه های مهم کشور را از منابع مالی محروم کند. اگر 
بیش از اندازه انعطاف نشــان دهد، خود به تدریج دارایی‌اش را 

از دست می‌دهد.
صندوق توســعه ملی از ابتدای فعالیت خود تاکنون حدود 

‌۴۰ میلیارد دلار تســهیلات به بیــش از ۳۸۰ طرح اختصاص 
داده اســت. سهم نفت، گاز و پتروشــیمی از این منابع بسیار 
بالاست و ده ها طرح این حوزه میلیاردها دلار از منابع صندوق 
دریافــت کرده‌اند. اکنون بخش بزرگی از مطالبات سررســید 
گذشــته صندوق نیز به همین حوزه بازمی گردد. ابعاد مســئله 
حتی بزرگ تر است. معاون سرمایه گذاری صندوق اخیراًً گفته 
اســت، صندوق بیش از ‌۱۱۰ میلیــارد دلار از دولت و بیش از 
‌۱۷ میلیارد دلار از شــرکت ملی نفت مطالبه دارد. از همین‌رو 
مدل هایی نظیر واگذاری یا مشارکت صندوق در توسعه میادین 
نفتی برای تسویه مطالبات مطرح شده اما هنوز به مرحله اجرا 
نرسیده اســت. تنش زمانی علنی شد که پیگیری وصول یکی 
از بدهی ها به محدود شــدن حســاب های شرکت ملی نفت 
انجامید. از اینجا اختلاف دیگر یک بحث حســابداری میان 
دو نهاد نبود؛ مســئله می توانست بر عملیات یکی از مهم ترین 
شرکت های کشــور اثر بگذارد. شرکت ملی نفت در واکنش، 
درخواســت امهال یک‌ ســاله بدهی را مطرح کرد و چند روز 
بعد هم رئیس صنــدوق تغییر کرد. 
همین توالی زمانی به گمانه‌زنی درباره 
ارتبــاط دو اتفاق دامن زده اســت. 
اما تا زمانی که سندی رسمی منتشر 
نشــده، دقیق تر آن است که مناقشه 
نفت را »زمینه سیاســی و اقتصادی 
مهم« تغییر مدیریت بدانیم، نه علت 

قطعی آن.
مهم ترین پیامد انتصاب غریب پور 
به نحوه برخورد او با مطالبات نفتی 
بســتگی دارد. نخســتین علامــت 
تعیین کننــده ایــن خواهد بــود که 
مدیریت جدید با درخواســت امهال 
بدهی شرکت ملی نفت چه می کند. 
اگر صندوق از رویکرد ســختگیرانه 
گذشــته فاصله بگیرد و بدهی ها بار 
دیگر امهال شــوند، روابط صندوق 
آرام تــر  احتمــالًاً  نفــت  وزارت  و 
خواهد شــد. این مســیر می تواند، 
محدودیت های بانکی شرکت ملی نفت را کاهش دهد و زمینه 
همــکاری صندوق در پروژه های جدید نفتی را فراهم کند. اما 
یک خطر جدی نیز دارد: بدهکاران دیگر صندوق ممکن است 
انتظار رفتار مشــابه داشته باشند. مســئله دوم، اعتبار نهادی 
صندوق است. صندوق ثروت ملی زمانی می تواند نقش خود را 
ایفا کند که تسهیلات آن »قرض قابل بازگشت« تلقی شود نه 
منابعی که در نهایت با مذاکره، امهال های متوالی یا تصمیمات 
سیاســی تعیین تکلیف می شــود. اگر این تصور شکل گیرد که 
تغییر مدیر می تواند قواعد وصول مطالبات را تغییر دهد، قدرت 
صندوق در برابر بدهکاران کاهــش خواهد یافت. در مقابل، 
ادامه کامل رویکرد گذشته نیز بدون هزینه نیست. شرکت ملی 
نفت در مرکز اقتصاد ایران قــرار دارد و بخش بزرگی از درآمد 
ارزی کشــور به عملکرد آن وابسته است. فشار مالی شدید بر 
این شرکت، اگر به اختلال در سرمایه گذاری و عملیات منجر 
شــود، ممکن اســت در نهایت توان بازپرداخــت بدهی را نیز 

کاهش دهد.
هنــر مدیریت جدید یافتن نقطه‌ای میــان این دو ملاحظه 
اســت: نه تبدیل صندوق به خزانه دوم دولت و نه تبدیل آن به 
طلبکاری که نســبت به شرایط اقتصاد کلان بی‌اعتناست. اما 
مهم ترین آزمون غریب پور شــاید فراتر از پرونده نفت باشد. او 
باید نشان دهد که تغییر رئیس به معنای تغییر ماهیت صندوق 
نیســت. اصل ماجرا ‌۱۷ میلیارد دلار نیست؛ مسئله بزرگ تر 
این است که در اقتصاد ایران چه کسی می تواند به دولت »نه« 
بگوید. صندوق توسعه ملی اساســاًً برای محدود کردن میل 
طبیعی دولت ها به مصرف درآمد نفت ایجاد شده است. بنابراین 
استقلال آن بخشی از فلســفه وجودی آن محسوب می شود. 
بــه همین دلیل تغییر اخیر را باید از زاویه اقتصاد سیاســی نیز 
دید. اگر غریب پور بتواند، رابطه‌ای کم تنش تر با دولت و وزارت 
نفت ایجاد کند و همزمان اصل بازگشــت منابع را حفظ کند، 
تغییر مدیریت می تواند به حل یکی از بزرگ ترین گره های مالی 
کشور کمک کند. اما اگر حاصل تغییر، عقب نشینی صندوق 
از وصول مطالبات و آغاز دور تازه‌ای از امهال بدهی ها باشد، 
پرسش دشــوارتری مطرح خواهد شد: آیا نهادی که قرار بود، 
ثروت نفت را از دسترس هزینه های امروز دولت دور نگه دارد 

خود در برابر قدرت دولت توان ایستادگی دارد؟ 

تغییر نگهبان
خداداد غریب پور، جایگزین مهدی غضنفری در صندوق توسعه ملی شد 

مأموریت او چیست و چه کاری باید انجام دهد؟ نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی



07  سال نهم  شماره 2313
پنج شنبه 5 شهریور 1405 بررسی رویدادهای اجتماعی کوچه

نهادهای مدنی

گــروه اجتماعی: برای بســیاری از بیماران ســوخته، پایان 
بستری در بیمارستان، پایان درمان نیست؛ بلکه آغاز مسیری 
طولانی برای جراحی های ترمیمی، توان بخشی، درمان های 
روان شــناختی و بازگشت به زندگی اجتماعی است. نشست 
مشترک انجمن ققنوس؛ جمعیت حمایت از بیماران سوخته 
و انجمن جراحان پلاســتیک و زیبایی ایران در ۲۷ مرداد ماه 
اگرچه با امضــای تفاهم‌نامه همکاری میان دو انجمن برگزار 
شــد اما بحث های آن فراتر از یک همکاری صنفی رفت و به 
ضرورت شکل گیری تقسیم‌ کاری ملی برای پیشگیری، درمان 
و حمایت از بیماران سوخته رسید. در ابتدای نشست، دکتر 
محمدجــواد فاطمی، رئیس هیأت‌مدیــره انجمن ققنوس و 
فوق تخصص جراحی پلاستیک، بر ضرورت همکاری میان 

بخش های مختلف و توجه بیشتر 
اقدامات  و  بیماران ســوخته  به 

پیشگیرانه تأکید کرد.
در ادامــه پنــل تخصصی با 
حضــور دکتر محمــود اولیایی، 
رئیــس کمیســیون مســئولیت 
اجتماعی اتــاق بازرگانی ایران و 
ملی  شــبکه  هیأت مدیره  رئیس 
فرهانچی  افشین  دکتر  سمن ها، 
مدیر اداره سازمان های مردم نهاد 

و خیریه وزارت بهداشت، دکتر بابک نیکومرام رئیس انجمن 
جراحــان پلاســتیک و زیبایی ایران، دکتــر علیرضا جلالی 
مدیرعامل انجمن ققنوس و مریم الهامیان از اعضای انجمن 

ققنوس و مستندساز برگزار شد.

وقتی درمان با خروج از بیمارستان تمام نمی‌شود
یکــی از بخش های مهم نشســت، حضور تعــدادی از 
»ققنوس ها« در کنار پزشــکان و مدیران بــود؛ بیمارانی که 
از تجربه زیســته خود و مشــکلات پس از حادثه گفتند؛ از 
طولانــی بودن و هزینه درمان تا نیاز به جراحی های ترمیمی، 

توان بخشی و خدمات روان شناختی.
برای بیمار دچار سوختگی شدید، پایان مرحله حاد درمان 
الزاماًً پایان مســیر نیســت. اسکارهای شــدید، کنتراکچر، 
محدودیت حرکتی، تغییر شــکل اندام یا صورت و مشکلات 
عملکردی ممکن است، بیمار را ســال ها درگیر درمان کند. 
جراحی ترمیمــی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و درمان اســکار 
بخشی از این مسیر اســت. از همین‌رو جراحی پلاستیک و 
ترمیمی را نمی تــوان صرفاًً در چارچوب خدمات زیبایی قرار 
داد. بســیاری از این مداخلات با هدف بازگرداندن عملکرد 

دردی که بعد از بیمارستان آغاز می شوددردی که بعد از بیمارستان آغاز می شود
تفاهم نامه انجمن ققنوس و جراحان پلاستیک برای حمایت از بیماران سوختگی 

حلقه های زنجیره پیشگیری هستند.

پیشگیری، یک مسئولیت بین بخشی
حل مســئله ســوختگی تنها در اختیار وزارت بهداشت 
نیســت. بخش مهمی از عوامل خطر خارج از بیمارســتان 
شــکل می گیرند و به همین دلیل پیشگیری نیازمند همکاری 
چنــد دســتگاه اســت. وزارت آموزش‌وپــرورش می تواند، 
آمــوزش ایمنی را از ســنین پایین وارد برنامه های آموزشــی 
کند. دستگاه های مسئول استاندارد باید بر کیفیت تجهیزات 
و محصولات نظارت داشــته باشند. شهرداری ها و نهادهای 
محلی می توانند در ایمنی فضاهای عمومی نقش داشته باشند 
و بخش خصوصی نیز در تولید محصــولات ایمن تر و تأمین 
منابع مشارکت کند. سازمان های مردم نهاد نیز می‌توانند، حلقه 
اتصال میان دولت، جامعه پزشکی و بیماران باشند؛ به‌ویژه در 

آموزش، مطالبه گری و انتقال نیازهای واقعی بیماران.

زخم هایی که روی پوست نمی مانند
ســوختگی تنها آسیب جســمی ایجاد نمی کند. تغییرات 
ظاهــری و آثــار روانــی حادثه 
می توانــد، بازگشــت بیمــار به 
جامعه را دشوار کند. نگاه خیره، 
ترحم، انزوای اجتماعی و حتی 
هستند  مسائلی  شغلی،  تبعیض 
که با یک عمل جراحی برطرف 
نمی شــوند. بنابراین بازگشــت 
بــه تحصیل، اشــتغال و  بیمار 
روابــط اجتماعی باید بخشــی 
باشــد. حضور  موفق  درمان  از 
»ققنوس ها« در چنین نشست هایی نیز اهمیت دارد؛ چراکه 
تجربه آنان نشان می‌دهد، نیازهای بیمار پس از ترخیص ادامه 

دارد و همه این نیازها در پرونده پزشکی ثبت نمی شود.

آزمون واقعی تفاهم نامه
حالا آزمون اصلی تفاهم نامه ۲۷ مرداد آغاز شــده اســت؛ 
آزمونی که نتیجه آن نه در مراسم امضا بلکه در اجرای تعهدات 
مشخص خواهد شد. شکل گیری شبکه جراحان، تعیین فرآیند 
ارجاع، تأمین منابع و سنجش نتایج، می تواند این همکاری را 
به الگویی پایدار تبدیل کند. سوختگی با افزایش ظرفیت درمان 
به تنهایی حل نمی شود و کمک های خیریه نیز پاسخگوی تمام 
نیازهای بیماران نیســت. آنچه مورد نیاز است، زنجیره‌ای از 
پیشگیری و درمان استاندارد تا جراحی ترمیمی، توان بخشی، 
حمایت روانی-اجتماعی و بازگشــت به زندگی است. از این 
منظر، تفاهم نامه انجمن ققنوس و انجمن جراحان پلاستیک 
و زیبایی ایران می تواند، آغاز همکاری گســترده تری باشــد؛ 
همکاری‌ای که در آن دولت، جامعه پزشــکی، ســازمان های 
مردم نهاد و بخش خصوصی هرکدام سهم مشخصی در کاهش 

رنج بیماران و پیشگیری از حوادث بر عهده بگیرند.

با وجود گذشــت بیش از 6 ماه از مصوبه هیأت وزیران 
در بهمــن ۱۴۰۴ و تأیید مقامات ارشــد اجرایی و قضایی 
مبنی بر رفع تمامی موانع قانونی، شرعی و حقوقی، فرآیند 
صدور گواهینامه موتورســیکلت برای زنان توسط پلیس 
راهور )فراجا( همچنان در هالــه‌ای از ابهام و بلاتکلیفی 
قرار دارد. این تعلل اداری، مانع حضور زنان در خیابان ها 
نشده اما تبعات انسانی و حقوقی جبران ناپذیری به همراه 
داشته است. تنها در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۱۸ زن 
موتورسوار در استان اصفهان جان خود را از دست داده‌اند. 
این درحالی اســت که محرومیــت از دریافت گواهینامه 
امکان گذراندن دوره های رسمی آموزش و سنجش مهارت 
را از زنان ســلب کرده و آنان را در صورت بروز تصادف با 
بن بست های سنگین حقوقی و مالی مواجه می کند. طبق 
تحلیل حقوقدانان، در قوانین جاری، عدم داشتن گواهینامه 
فارغ از مقصر بودن یا نبودن راننده در صحنه تصادف، وی 
را مقصر قانونی حادثه می شناســد. همچنین براســاس 
مــواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون 
گواهینامه از اسباب مشدده جرم محسوب شده و محاکم 
قضایــی را مکلف به صدور احکامی شــامل دیه، جزای 
نقدی و حبس می کند. از ســوی دیگر، شرکت های بیمه 
نیز تکلیفی برای پشتیبانی و پرداخت خسارت به رانندگان 
فقدان گواهینامــه ندارند یا پس از پرداخت خســارت به 
شــخص ثالث طبق قانون حق بازیافت کامل وجوه را از 
راکب خواهند داشت. درحالی  که مسئولان وزارت کشور، 
معاونت امور زنان و فراکســیون زنان مجلس تأکید دارند 
که نیازی به قانون جدید نیســت و اصلاح آئین نامه انجام 
شــده است، افکار عمومی و کارشناســان خواستار پایان 
دادن به این »منطقه خاکستری« و اعلام زمان بندی شفاف 
ثبت نام و برگزاری آزمون هســتند. عدم صدور گواهینامه، 
موتورســواری زنان را متوقف نکرده بلکه تنها این قشر از 
جامعه را از زیرسیستم های ایمنی، آموزشی و حمایتی بیمه 

محروم کرده است.

گواهینامه صدور  بوروکراسی  بن بست 
چرا گواهینامه موتور زنان صادر نمی شود؟

شهر

اندام، کاهش محدودیت حرکتی و بهبود کیفیت زندگی انجام 
می شــوند؛ موضوعی که در پوشــش بیمه‌ای و تأمین هزینه 

درمان اهمیت دارد.

تفاهم نامه‌ای که باید از کاغذ عبور کند
تفاهم نامه انجمن ققنوس و انجمن جراحان پلاســتیک 
و زیبایی ایران، تلاشــی برای ســازمان یافته کردن بخشی از 
ظرفیت جامعه پزشــکی و مدنی است؛ ظرفیتی که می تواند، 
دسترســی بیماران کم برخوردار به خدمات ترمیمی را افزایش 
دهــد. اما اهمیــت اصلی این توافق پس از امضا مشــخص 
می شــود. چه تعداد جراح در این شــبکه مشارکت خواهند 
کرد؟ بیماران چگونه شناســایی و ارجاع می‌شــوند؟ معیار 

اولویت بندی چیست؟ چه خدماتی تحت پوشش قرار می گیرد 
و نتایج همکاری چگونه ارزیابی خواهد شد؟

پاســخ به این پرسش ها می تواند، تفاهم نامه را از یک سند 
همکاری به مدلی اجرایی تبدیل کند؛ مدلی که در آن جراحان 
داوطلب، ظرفیت مشــخصی از خدمات خــود را به بیماران 
نیازمنــد اختصاص دهند و انجمن ققنوس نیز شناســایی و 

ارجاع بیماران را سازمان‌دهی کند.

مسئولیت اجتماعی؛ فراتر از کمک مالی
در حوزه ســوختگی، مســئولیت اجتماعی نباید تنها به 
پرداخت هزینــه درمان چنــد بیمار محدود شــود. ارتقای 
استانداردهای ایمنی در محیط های کاری، تولید محصولات 
ایمن تر، حمایت از برنامه‌های پیشگیری، اختصاص بخشی از 
ظرفیت حرفه‌ای پزشکان به بیماران کم برخوردار و مشارکت 
شرکت ها در آموزش عمومی همگی می توانند، بخشی از این 
مسئولیت باشند. اگر هدف کاهش بار سوختگی است، منابع 
باید پیش از وقوع حادثه نیز فعال شــوند. آموزش عمومی، 
ایمنی محیــط کار و خانه، اســتاندارد تجهیزات، نظارت بر 
وســایل گرمایشــی و پخت‌وپز و آموزش کودکان و والدین 

در روزهای اخیر، انتشــار گزارش هایی از کســر مبالغی از 
حساب مشتریان بانک ملی ایران، موجی از نگرانی و پرسش 
را در شــبکه های اجتماعی به‌ راه انداخته اســت. شماری از 
مشتریان با انتشار تصاویر گردش حساب خود مدعی شده‌اند 
مبالغی در چند مرحله و بدون انجام خرید جدید از حســاب 
آنها کســر شــده اســت؛ تراکنش هایی که در برخی موارد با 
عناوینی مانند »اصلاح تراکنش« یا »برداشــت با POS« در 

گردش حساب ثبت شده‌اند.
برخی کاربران همچنین از ثبت چند تراکنش با فاصله زمانی 
کوتاه و نبود پیامک اطلاع‌رســانی برای این برداشــت ها خبر 
داده‌اند. در شــماری از این روایت ها، مشتریان تأکید کرده‌اند 
که کارت بانکی در تمام این مدت در اختیار خودشــان بوده و 
تراکنش جدیدی انجام نداده‌اند. انتشار گسترده این گزارش ها 
نگرانی هایی درباره وضعیت حساب ها و امنیت خدمات بانکی 

ایجاد کرده است.

توضیح بانک ملی درباره کسر مبالغ
بانک ملی ایران در واکنش به گزارش های منتشرشده، منشأ 
این تغییرات را اختلال در ســامانه های بانکی و فرآیند اصلاح 
مغایرت های تراکنشــی اعلام کرده است. براساس توضیحات 
منتشرشــده، برخی تراکنش هایی که در گذشته انجام شده اما 
به دلیل اختلال های سیســتمی در زمان انجام، کسر وجه آنها 
به‌درستی در حساب ثبت نشده بود، در جریان فرآیند تطبیق و 

اصلاح سامانه ها مجدداًً اعمال شده‌اند.
بانک تأکید کرده که این موارد به معنای برداشــت جدید یا 
غیرواقعی از حساب مشتریان نیســت و هدف از اصلاحات 
تطبیق مانده حســاب ها با وضعیت واقعی تراکنش‌هاســت. 
بانک ملی همچنین از مشــتریان خواســته است در صورت 
مشاهده مغایرت، موضوع را از طریق مسیرهای رسمی بانک 

ثبت و پیگیری کنند.
این توضیحات در شرایطی منتشــر می شود که بانک ملی 
طی ماه های گذشــته نیز بــا اختلال های قابل توجــه در ارائه 
خدمات بانکی مواجه بوده اســت. در خــرداد و تیرماه ۱۴۰۵ 
اختلال در بخشی از زیرساخت های بانکی و حملات سایبری 
گزارش شده، موجب محدودیت یا توقف موقت برخی خدمات 

این بانک شد. بانک ملی در اطلاعیه های خود اعلام کرده بود 
که پــس از اقدامات فنی، خدمات به  تدریج به وضعیت پایدار 

بازگشته است.

همزمانی با فشارهای خارجی
در کنار مشــکلات فنی و اختلال هــای اخیر، بانک ملی 
با فشــارهای خارجی نیز مواجه اســت. در روزهای گذشته 
گزارش هایی دربــاره موضع گیری وزیر خزانــه‌داری آمریکا و 
درخواست واشــنگتن برای تعطیلی شعب بانک ملی ایران در 
خارج از کشور منتشر شد. این موضع گیری در ادامه فشارهای 

تحریمی علیه شبکه بانکی ایران مطرح شده است.  

بانک ملی اطلاعیه داد: برداشت جدیدی در کار نیست؛
مغایرت های گذشته اصلاح شده است

کسر ناگهانی مبالغ

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

درحال‌ حاضر، آنچه به طور رســمی درباره کسرهای مورد 
اعتراض مشتریان اعلام شــده به فرآیند اصلاح مغایرت های 
ناشی از اختلال های پیشین در ثبت تراکنش ها مربوط است. 
در مقابل، تصاویر و گزارش های منتشر شده از سوی کاربران، 
پرســش هایی درباره نحوه ثبت، زمان بندی و اطلاع‌رسانی این 
اصلاحات ایجاد کرده است؛ پرســش هایی که پاسخ دقیق به 
آنها نیازمند بررسی موردی گردش حساب ها و اعلام جزئیات 
فنی از ســوی بانک اســت. بانک ملی نیز از مشتریانی که با 
مغایرت در حساب خود مواجه شده‌اند، خواسته است موضوع 
را از طریق ســامانه ها و مسیرهای رسمی بانک گزارش کنند 

تا تراکنش ها بررسی و در صورت وجود خطا، اصلاح شوند.
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بررسی مسائل روزدیدگاه

دربــاره تعــدادی از محکومان به اعدام نیــز طبق گزارش 
رسمی منتشر شــده در سایت میزان وابســته به قوه قضائیه، 
اتهام آنها حضور در تجمعات، همراه داشــتن سلاح ســرد و 
شعار به طرفداری از پهلوی بوده است. این احکام که با دیگر 
قوانین جاری کشــور و با شرع در تضاد است به استناد قانون 
اخیرالتصویب تشــدید مجازات ها صادر می شوند؛ قانونی که 

برای قوه قضائیه و کشور، منبع زیان های بزرگی شده است.
در نمونه دیگــری، درحالی  که خبرگزاری فــارس، ارگان 
غیر‌رسمی منتسب به ســپاه به کردهای مسلح توصیه می کند 
اســلحه را زمین بگذارید و به مسیر فعالیت سیاسی بپیوندید 
برای فعالان سیاسی مسالمت جو مانند عیلرضا بهشتی شیرازی 
و ناصر دانشــفر هر کدام 15 ماه و جواد دردکشان 6 ماه حکم 
زندان صادر می شود به جرم امضای بیانیه‌ای در حمایت از بیانیه 

میرحسین موسوی که صدها نفر دیگر هم امضا کرده بودند.
در پرونده یک وکیل دادگستری، طبق آنچه در دادنامه صادره 
آمده است، اتهام اصلی او که موجب محکومیت ‌۱۰ سال حبس 
شده اســت، چند دقیقه توصیه های حقوقی او به متهمان در 
یک ویدئوی اینســتاگرامی است که توصیه هایی در چارچوب 
حقوق متهم در قانون آئین دادرسی بود. مستند قانونی این رأی 
عجیب، ماده 4 »قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری 
با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع 

ملی« است.
نمونــه دیگر اینکه، فردی به خاطر ضرورت شــغلی‌اش در 
استفاده از اینترنت ســریع، قبل از جرم‌انگاری استارلینک در 
مصوبه مزبور، یک دســتگاه را خریده و پــس از آنکه قانون 
تشدید، داشــتن آن را جرم‌انگاری کرده هیچ استفاده‌ای از آن 
نداشــته و موقع توقیف، این دستگاه خاموش و بسته بندی در 
انباری بوده اســت. اکنون بر پایه قانونــی که در مهرماه 1404 
پس از خرید این دستگاه، تصویب شده، قرار مجرمیت صادر 
کرده‌اند آن‌ هم علیه فردی که تمام قد در دفاع از کشور ایستاده 
اســت. فرد متدینی که اهل ســیگار و هیچ مســکری نبوده و 
در زمــان جنگ که میلیون ها نفر مهاجــرت کردند و در خانه 
اقوام و دوستان در شــهرهای دیگر پناه بردند، او نیز ویلایش 
را بــه خانواده‌ای از خویشــان داده و خــودش ترجیح داده در 
تهــران بماند یا گاهی به ویلای دیگــری برود و پس از جنگ‌ 
که هنوز خودش به آنجا ســر نزده تا اوضاع را ببیند و درحالی 
 که بازرسی باید طبق ماده 96 آئین دادرسی باشد، که می گوید 
»وجود ظن قوی بر حســب دلایل و قرائن بر کشــف دلایل 
و آلات جرم یا دســتگیری متهم در مکان مورد بازرســی« اما 

بدون هیچ دلیلی، مأمورانی برای بازرسی 
خانه ها در آن شهرک می‌ریزند و در غیاب 
صاحبخانــه و فقــط با حضور ســرایدار 
شهرک، بازرسی می کنند. درحالی  که این 
بازرســی برخلاف ماده 98 آیین دادرسی و 
مــواد ۵۸۰ و ۶۹۰ و ۶۹۴ قانون مجازات 
اسلامــی بوده اســت و نبایــد بازپرس به 
آن وقعــی بنهد. متأســفانه مهمان، بدون 
اطلاع و رضایت صاحبخانه، مســکرات 
اســتفاده کرده و اگر طبق مــاده 203 آئین 
دادرسی پرونده شخصیت تشکیل می شد، 
بازپرس به جای صدور قرار مجرمیت برای 
یک شــخص صالح با تســت الکل و دو 
شــاهد و یا بررسی پســت‌های چند سال 
اخیر اینســتاگرامی او، صحــت مدعای 
صاحبخانه را احــراز می کرد. بگذریم که 
اصولًاً و اساساًً خود ورود به ویلای بسته 
و غیرفعال برخلاف اعلامیه ۸ ماده‌ای امام 
خمینی بوده که در آن تصریح کرده است: 
»هیچ کس حق نــدارد به خانــه یا مغازه 
و یا محل کار شــخصی کســی بدون اذن 
صاحب آنجا وارد شــود یا کسی را جلب 
کند، یا به نام کشــف جرم یا ارتکاب گناه، 
تعقیب و مراقبت نمایــد... و مؤکداًً تذکر 
داده می شود که اگر برای کشف خانه های 
تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام 
جمهوری اسلامی از روی خطا و اشــتباه 
به منزل شــخصی یا محل کار کسی وارد 
شــدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار 

و فحشــا و ســایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد 
کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشــا کنند چراکه اشاعه 
فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد 
هتک حرمت مســلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط 
باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر اســت 
عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان 
خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و 
موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد«.)صحیفه امام، ج 17، 
ص: 139-143( ایــن نهی دربــاره خانه های تیمی گروه های 
تروریستی و مراکز فساد و فحشا بوده و عدم رعایت آن را تعدی 
از حدود الهی و مســتوجب کیفر دانسته بنابراین انجام چنین 
کاری درباره شــهروندان عادی به‌ویژه اگر از محترمین باشند 
جرم اســت و آنها که مبادرت به بازرسی کرده‌اند، مرتکب کار 
ناشایستی شــده‌اند و حیرت آور است که بازپرس این بازرسی 
خلاف قانــون را مبنای صدور قرار مجرمیــت قرار می‌دهد و 

پرونده به دادگاه می‌رود.
بســیاری از این احکام بــر پایه »قانون تشــدید مجازات 
جاسوســی و همکاری با رژیم صهیونیســتی و کشــورهای 
متخاصم علیه امنیت و منافع ملی« اســت که وقتی منتشــر 
شــده، جمع بزرگی از حقوقدانان به آن ایــراد حقوقی گرفتند 
و ایرادات آن را متذکر شــدند و نســبت به تصویب آن هشدار 
دادند، اما جمعی شناخته  شده در مجلس، مصرانه به تصویب 
این قانون پرداخته‌اند؛ قانونی که اسم آن تشدید مجازات جرایم 
جاسوسی بود اما در واقع شامل بسیاری از فعالیت های عادی 
فعالان سیاســی، مطبوعاتی و مدنی هم می شــد و در تضاد با 
قانون اساســی و بسیاری از قوانین عادی و ناقض قانون آئین 
دادرســی، قانون مطبوعات، قانون شفافیت، قانون دسترسی 
آزادانه به اطلاعات و قانون جرم سیاســی بود. اخیراًً هم طرح 
بدتری با عنــوان »مقابله با نفوذ ســرویس های اطلاعاتی و 
دولت ها یا نهاد های بیگانه« مطرح شــده که برون‌داد آن قطعاًً 

ایران برانداز است.
برای مثال فقــط بند ۴ قانون تشــدید می گوید: »هرگونه 
اقدام یــا همکاری در انجام فعالیت های سیاســی، فرهنگی، 
رســانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خســارت تصنعی و یا 
تهیه یا انتشــار اخبار کذب یا هر نوع محتــوا که نوعاًً موجب 
ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی باشد، 
چنانچه مشمول مجازات افساد فی‌الارض نباشد به تشخیص 
دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه ســه و انفصال دائم از 
خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود«. این ماده نه درباره 

اتهام جاسوســی که درباره هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی، 
رسانه‌ای و تبلیغی و هر نوع تولید محتوا ست.

احکام صادر شــده، آثار به شــدت مخــرب و ناامید کننده 
برجای نهاده و در شــرایطی که کشــور نیاز به تقویت همدلی 
و انســجام دارد، موجب تشدید واگرایی ها شده و در زمانی  که 
انتظار می‌رفت، عده‌ای از زندانیان سیاســی که بی حاشیه هم 
بودند، آزاد شوند، متأسفانه بدون توجه به سن و سال و خانواده 
داشتن آنها هیچ تغییری در وضعیت شان اتفاق نیفتاد و برخلاف 
آنکه رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که لیســت زندانیان را بدهید 
اما به نامه ها و پیام ها و لیست های ارسال‌ شده، توجهی نشد و 
حتــی با مرخصی یا ادامه حبس با پابند عده‌ای از آنها که هیچ 
خطری نداشتند نیز موافقت نکردند تا نشان بدهند در بر همان 
پاشنه می چرخد و نباید امیدی به بهبود وضعیت و رأفت و مدارا 

داشته باشید بلکه شاهد صدور احکام حیرت‌انگیز هم بودیم.
قضات نباید به قوانینی که موجب بی عدالتی اســت، عمل 
کنند زیرا فلســفه قانون، تأمین عدالت اســت. فلسفه قانون 
می گویــد عدالــت، آزادی، مدارا، گذشــت و... جزو اصول 
پیشــینی و بنیادهایی هســتند که قانون باید بر پایه آن شکل 
بگیرد. ‌رابطه قانون و فلسفه قانون مانند رابطه دارو و پوسته آن 
است. تمام ارزش پوسته دارو به حفاظت از محتوای آن است و 
هنگامی که قرص یا شربت تمام شد، جای ظرف خالی بدون 

آن محتوا در زباله‌دانی است.
صدها مثال دیگر از نســبت قوام و ارزش محتوا و پوســته 
می توان ذکر کرد. قانون تشــدید و قانون جدید نه تنها خلاف 
اصول حقوقی و فلســفه قانون و خلاف حقوق شــهروندان و 
موجب بستن دهان و قفل کردن توسعه است بلکه برون‌داد آن 
علیه خود حکومت و قوه قضائیه هم هســت و آن را بی‌اعتبار 
می کند. مگر کم داشتیم قوانینی که مجلس و شورای نگهبان 
تصویب کردند و ســال ها اجرا شد و خسارات جبران ناپذیری 
زد و بعد ملغی یا اصلاح یا متروکه شد. چرا باید اجازه داد این 
قوانین تصویب شود و اگر شــد، چرا با وجود قوانین بهتر که 
هنوز معتبرترند و خود قانون اساسی باید این مصوبات نادرست 

را اجرا کرد؟
اینکــه قوه قضائیــه قانون جدید تشــدید را مبنای صدور 
احکام قرار می‌دهد، نشان می‌دهد با یک هماهنگی در سطوح 
بالا مواجهیم زیرا طبق قانون اساســی، قضــات می توانند از 
اســتناد به قانونی که خلاف عدالت و خلاف قانون اساســی 

است، خودداری کنند ولی چرا چنین نمی کنند؟
هر متنی که تصویب شــود فقط در صورتی که در جهت حقوق 
و آزادی های قانونی شهروندان باشد، اعتبار 
دارد، در غیــر این  صــورت حتی اگر مجلس 
هم تصویب کرده باشد، اعتبار قانونی ندارد. 
برای اینکه مقصود به خوبی فهمیده شود باید 
مثال فرضی را کمی رادیکال کرد. فرض کنید، 
مجلس تصویب کند که از فردا هر کس سیگار 
کشــید، محکوم به اعدام اســت. در صورت 
تصویب چنین قانونی هیچ مقامی حق ندارد 
آن را اجرا کند. به همین دلیل اســت که اصل 
۹ قانون اساسی تصریح دارد: »در جمهوری 
و    ل لا ســتق ا   و   ی د زا آ   ، ن یرا ا   می لا س ا
وحــدت و تمامیت ارضیك شــور از یكدیگر 
تفكیك‌ناپذیرند و حفــظ آنها وظیفه دولت و 
آحاد ملت اســت. هیچ فرد یا گروه یا مقامی 
حق ندارد به نام اســتفاده از آزادی به استقلال 
سیاســی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و 
تمامیت ارضی ایران كمترین خدشــه‏ای وارد 
كنــد و هیچ مقامــی حق نــدارد به نام حفظ 
استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادی های 
مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، 

سلب كند«.
بــه تک تــک کلمــات دقــت کنید. 
می گوید: »هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق 
ندارد« در پایان هــم می‌گوید »هرچند با 
وضع قوانین و مقررات«. دقیقاًً به استناد 
همین اصل قانون اساسی، قضات باید از 
اســتناد به قانونی که پر از ایراد و اشــکال 
است و راه را برای نقض حقوق شهروندان 

باز می کند، خودداری کنند.

مرز قانون و عدالت ضرورت امنیت
یا گسترش دایره اتهام؟

درباره طرح »مقابله با نفوذ«
و نگرانی های حقوقی پیرامون آن

ادامه یادداشت روزیادداشت حقوقی

مقابله با نفوذ بیگانگان در نگاه نخست، موضوعی است 
که اصل آن قابل ‌انکار نیســت. هر کشــوری حق و وظیفه 
دارد با نفوذ اطلاعاتی، سیاســی و اقتصادی بیگانگان مقابله 
کند. اما مســئله اصلی جای دیگری است. وقتی جامعه‌ای 
دچار کاهش اعتماد عمومی و نارضایتی اســت این مشکل 
با تصویب قوانیــن کیفری و افزودن عناویــن مجرمانه حل 
نمی شود. امنیت پایدار بیش از آنکه محصول مجازات سنگین 
باشد، محصول اعتماد عمومی، حکمرانی خوب و احساس 

عدالت است.
از منظــر حقوقی، طرح چند ایراد جدی دارد. نخســت 
ابهام در تعریف مفاهیم و رفتارهای مجرمانه. واژه هایی مانند 
»هدایت«، »اشــراف« و »حمایت« اگــر بدون تعیین دقیق 
رفتار مادی و قابل اثبات به کار روند، دامنه‌ای بسیار گسترده 
می یابند. اصل قانونی بــودن جرم و مجازات که در اصل ۳۶ 
قانون اساســی و ماده ۲ قانون مجــازات اسلامی آمده دقیقاًً 
برای جلوگیری از چنین ابهامی وضع شده تا شهروند از پیش 

بداند چه رفتاری جرم محسوب می شود.
دوم و شــاید مهم‌ترین ایراد، نقش گســترده‌ای است که 
برای نهادهای نظارتی در تشــخیص مصادیــق نفوذ در نظر 
گرفته شــده است. طبق آئین دادرسی کیفری، ضابط ازجمله 
وزارت اطلاعات و اطلاعات ســپاه در حدود قانون، وظیفه 
کشف جرم و جمع آوری ادله دارد اما باید میان تشخیص اولیه 
ضابط و تشــخیص نهایی وصف مجرمانه تفاوت گذاشت. 
ضابط می تواند رفتاری را مشکوک گزارش و ادله جمع کند اما 
احراز نهایی جرم بودن یک عمل، امری صرفاًً قضایی است. 
بنابراین تشخیص صرف یک نهاد نمی تواند، حقیقتی قطعی 
و غیرقابل مناقشه تلقی شود. قاضی باید ادله را ببیند و خود 
تصمیم بگیرد نه صرفاًً عنوانی که ضابط گذاشته را بپذیرد. در 
غیر این صورت بخشــی از صلاحیت قضایی عملًاً به ضابط 

منتقل می شود.
از زاویه آزادی بیان نیز طرح نیازمند دقت بیشــتر است. 
فعالیت علمی یا فرهنگی فی نفسه نباید جرم تلقی شود. برای 
جرم‌انگاری باید رابطه‌ای روشن، مستقیم و قابل اثبات میان 
رفتار فرد و اهداف یا عملیات مجرمانه یک دولت یا سرویس 
بیگانه احراز شــود. در غیــر این صورت، دایــره اتهام چنان 
گسترده می شــود که رفتارهای کاملًاً مشروع نیز در معرض 

سوءبرداشت قرار می گیرند.
این نکات با تعهدات بین‌المللی ایران نیز پیوند دارد. اصل 
قانونی بودن جرم در ماده ۱۵ میثاق حقوق مدنی و سیاســی، 
حق دادرسی عادلانه در ماده ۱۴ و آزادی بیان در ماده ۱۹ مورد 
توجه قرار گرفته اســت. محدودیت حقــوق و آزادی ها باید 
قانونی، ضروری و متناسب باشد و قانون مبهم نباید شهروند 

را در بی خبری از حدود رفتار مجاز رها کند.
مهم ترین پرسش این اســت که این قانون قرار است با 
چه مسئله‌ای مقابله کند. اگر هدف، مقابله با جاسوسی و 
نفوذ سازمان یافته سرویس های بیگانه باشد چنین اقدامی 
کاملًاً موجه است و باید با قانونی روشن و قاطع دنبال شود. 
اما اگر مفهوم »نفوذ« چنان گسترش یابد که بتوان با استناد 
به آن منتقد سیاســی، روزنامه نگار، فعال فرهنگی، استاد 
دانشــگاه یا رقیب سیاســی را هدف قرار داد، دیگر با یک 
قانون امنیتی معمولی روبه‌رو نیســتیم بلکه با ابزاری برای 

حذف رقیب مواجهیم.
بــدون آنکه بتوان درباره نیــت تک تک طراحان قضاوت 
قطعی کرد، قانون باید بر‌اساس آثار و ظرفیت سوءاستفاده از 
آن سنجیده شود. تلاقی مفاهیم مبهم، مجازات های سنگین 
و نقش گسترده نهادهای نظارتی این نگرانی را برمی‌انگیزد که 
طرح بتواند به  جای مقابله صرف با نفوذ بیگانه، ابزاری برای 

فشار بر رقبای سیاسی و محدودسازی منتقدان شود.
در نتیجه، مقابله با نفوذ ضروری است اما راه آن، گسترش 
دایره ظن و اتهام نیســت بلکه جامعــه‌ای برخوردار از اعتماد 
عمومی، قانونی روشن، قاضی مســتقل و ضابطی که صرفاًً 
دلیــل جمع می کند نه اینکه جای قاضی بنشــیند. اگر قانون 
به جای افزایش امنیت، شهروند را از بیان نظر و ارتباط مشروع 
با جهان بترســاند همان چیزی را از بین می برد که برای مقابله 

با نفوذ از هر قانونی ضروری تر است، یعنی اعتماد عمومی.

سعید خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری


